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صدای نو

سخن سردبیر

فاطمه ابوالقاسمی

قتل  ناموسی پدیده ای است به قدمت تاریخ و به وسعت جهان که به ویژه در کشورهای خاورمیانه سالانه جان 
هزاران نفر را می گیرد. ریشه اصلی این جنایات بازتاب رابطه ی نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که به یک 
رابطه تولیدی معین یعنی مالکیت مردان بر زنان خدمت می کند. جنایاتی بی رحمانه، مخوف و هراس انگیز که افکار 

به غایت واپسگرا و ارتجاعی در آنها نهادینه شده است.
اگرچه کشورهای خاورمیانه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند، مذهب همواره در مشروعیت 
قوانین  وضع  یا  و  فرهنگ ضدزن  اشاعه  طریق  از  واقع  در  میکند؛  بازی  مهم تری  نقش  قتل ها  این  به  بخشیدن 
اجتماعی منطبق با شریعت به قتل های ناموسی شکلی قانونی و اجتماعی داده می شود. در نتیجه کسی که به دفاع 
از »ناموس و شرف خانواده« اقدام به قتل زنی می کند، هم پشت گرمی قانون را دارد؛ و هم توجیه اخلاقی و سنت 

و عرف را.
تا زمانی که قوانین سخت گیرانه برای مجازات عاملین و جلوگیری از مصونیت و برائت آنان موجود نباشد همچنان 
خطر  به  را  اجتماعی  امنیت  بعدی  وهله  در  قاتلین  این  که  چرا  می شود.  کاشته  جامعه  در  خشونت ها  این  بذر 

می اندازند. به هر حال قتل، قتل است و پسوند ناموسی آن را توجیه نمی کند.
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معرفی کتاب بیداری

شقایق حیدری

» هــر قدمــی کــه به ســمت رهایــی از 
و  تــوش   برمی داشــت،  تعهداتــش 
توانش بیشــتر می شــد و به فردیتش 
پروبــال مــی داد. شــروع کــرده بــود بــه 
بــا چشــمان خــودش،  دیــدن چیزهــا 
و  زندگــی  زیریــن  جریان هــای  دیــدن 
ــا. حــالا کــه روحــش او  درک کــردن آنه
را بــه خــود فرامی خوانــد، دیگــر زیــر بــار 

هــر عقیــده ای نمی رفــت.« 
انقلابــی  بــه  اشــاره  کتــاب  عنــوان 
درونــی دارد کــه در طــول داســتان برای 
ادنــا اتفــاق می افتــد و او را از خوابــی 
چندیــن ســاله بیــدار می کنــد. انقلابــی 
تمامــاً زنانــه کــه کیــت شــوپن در قــرن 
نوزدهــم برپــا می کنــد. دلیــل موفقیت 
شــوپن در تــراش کاری شــخصیت ادنــا 
دســت اندازی بــه تجربیــات شــخصی  
و  زیســته  تجربیــات  گویــی  بــود؛ 
کالبــد  در  را  خــود  درونــی  احــوالات 
در  رمــان  بــود.  آورده  کاغــذ  بــر  ادنــا 
و  لطیــف  فضایــی  بی رحمــی،  عیــن 
کیــت  کــه  ادنایــی  دارد.  آمریکایــی 
شــوپن در کتــاب بیــداری می آفرینــد 
کامــل نیســت و از ایــن نظــر بســیار 
نزدیــک و ملمــوس و انســانی اســت. 
آن چــه  ماســت.  همــه ی  درون  ادنــا 
الگــوی  بــه  نظــر خواننــده  در  را  ادنــا 
او  امتنــاع  تبدیــل می کنــد  شــجاعت 
ــه هنجارهــای اجتماعــی   از تــن  دادن ب
اســت کــه می خواهنــد وجــود او را بــه 
کننــد.  محــدود  مــادر  و  همســر  یــک 
زنــی کــه ســاختارها را بــر نمی تابــد و 
حاضــر نیســت تــا ابــد در زنــدانِ مــادر 
بپوســد.  فــداکار  و همســری  دلســوز 
ادنــا زنــی جــوان و هنرمنــد از طبقــه 
دو  و  متمــول  همســری  بــا  مرفــه، 
فرزنــد اســت کــه بــا عشــقی ناگهانــی، 
مصمــم می شــود تــا بــه ســاختارهای 
پشــت  مســتقر  هنجارهــای  و  رایــج 
کنــد. دو شــخصیت زن مــوازی دیگــر 

در داســتان حضــور دارنــد کــه یکــی از 
تمــام  مــادری  راتینیــول،  مــادام  آنهــا 
عیــار اســت کــه خــود را وقــف خانــه 
و خانــواده اش کــرده اســت و دیگــری 
بــه  قائــم  تنهــا،  زن  رایــز  مادمــوازل 
ذات و پیانیســت قهــاری کــه شــوپن 
او  بــه ســمت  را دائمــاً  ادنــا پونتلیــه 
می کشــاند. »رابــرت« و »آروبــن« ادنــا 
می رســانند،  جدیــدی  مســیر  بــه  را 
اولــی شــعله های عشــق حقیقــی را در 
وجــودش شــعله ور می ســازد و دومــی 
غرایــز ســرکوب شــده در ناخــودآگاه او 
را متجلــی می ســازد. ادنــا پونتلیــه در 
روزگارانــی دور، قبــل از آن کــه زنــان 
در پیشــروترین جوامــع حــق برابــری 
باشــند، حصارهــا  داشــته  مــردان  بــا 
کبوتــری  همچــون  و  می زنــد  کنــار  را 
بــه  و  می گشــاید  بــال  رهــا  و  آزاد 
عشــق  می کنــد.  کــوچ  کبوتــر«  »لانــه 

بــود  از آنجــا کــه حســابش را نکــرده 
بــه ســراغش می آیــد، و بــا شــهامتی 
بی مثــال بــه ســوی آن می شــتابد امــا 
»بیــداری« ســرانجام دیگــری را بــرای 
او رقــم می زنــد. مطالعــه کتــاب را بــرای 
ــه عمــق احساســات و  ــاه ب ســفری کوت
جــوانِ  و  زیبــا  زنــی  اجتماعــیِ  حیــات 
قــرن نوزدهمــی توصیــه می کنــم. زنــی 
کــه بعــد از گذشــت قرن هــا، هنــوز در 

وجــود مــا نفــس می کشــد.
»کاش می شــد بــه خوابیــدن و خــواب 
دیــدن ادامــه داد، ولــی باید بیدار شــد 
و بــه درک رســید. آه، خــب، شــاید هــم 
بهتــر اســت کــه بالاخــره بیــدار شــویم، 
حتــی رنــج بکشــیم، تااینکــه یــک عمــر 
در خیــالات و اوهاممــان همــان احمقی 

کــه بودیــم باقــی بمانیــم.«
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سرگردان بر فراز مه

نجمه دررودی

فــراز  بــر  »ســرگردان  نقاشــی  تابلــو 
رمانتیســم   ســبک  بــه  مــه«  دریــای 
فردریــش،  دیویــد  کاســپر  توســط 
میــلادی   19 قــرن  آلمانــی  نقــاش 
فردریــش  اســت.  شــده  کشــیده 
تمثیلــی  مناظــر  طــراح  و  نقــاش  بــه 
نــوع  اســت.  معــروف  اســتعاری  و 
بــر فیلســوفان  بــه طبیعــت  او  نــگاه 
هم عصــرش  رمانتیــک  شــاعران  و 
در  اســت.  گذاشــته  عمیقــی  تاثیــر 
انســان ها  فردریــش  نقاشــی های 
معمــولاً نقــش فرعــی در مناظــر دارنــد 
و در اغلــب آثــارش فــردی را می بینیــم 
کــه از پشــت ســر نقاشــی شــده و بــه 
منظــره ی رو بــه رو خیــره شــده اســت. 
تشــویق  را  بیننــده  نقــاش  گویــی 
می کنــد تــا خــودش را بــه جــای فــرد 
او  دیــد  از  و  بگــذارد  شــده  نقاشــی 

کنــد.  تماشــا  را  منظــره 
ایــن  بــر  محققــان  برخــی 
بــر  »ســرگردان  کــه  عقیده انــد 
خودنــگاره ی  مــه«  دریــای  فــراز 

اســت، فردریــش 
چــرا کــه شــخصیت نقاشــی همچــون 
نقــاش اثــر دارای موهــای قرمــز اســت. 
ایــن  کــه  می شــود  گفتــه  طــور  ایــن 
نقاشــی یــک منظــره واقعــی نیســت و 
از مکان هــای مختلفــی کــه فردریــش 
و  آلمــان  در  ســفرهایش  طــول  در 
ســوئیس از آن ها بازدید کرده اســت، 

کنــار هــم قــرار گرفتــه اســت.
اگــر بخواهیــم بــه تحلیــل ایــن نقاشــی 
شــخصیت  از  اســت  بهتــر  بپردازیــم 
انــدام  کنیــم.  شــروع  نقاشی شــده 
مــرد دقیقــاً در مرکــز نقاشــی اســت کــه 
باعــث می شــود نــگاه نخســت بیننــده 
بــر روی او متمرکــز شــود امــا بلافاصلــه 
نــگاه بیننــده در جســتجوی آن چیــزی 
مــی رود کــه مــرد بــه آن نــگاه می کنــد. 

حالــت ایســتاده مــرد متفکرانــه اســت 
گویــا بــر اثــر خیــره مانــدن بــه دریــای 
مــه هیپنوتیــزم شــده اســت. شــاید 
موفقیــت ایــن نقاشــی در ایجــاد ایــن 
نمی تــوان  کــه  اســت  نهفتــه  ابهــام 
فکــر  چــه  بــه  ایســتاده  مــرد  فهمیــد 
آینــده  ســرگردان  و  متحیــر  می کنــد. 
اســت یــا تجربــه ای معنــوی را از ســر 
قطعیــت  بــا  نمی شــود  می گذرانــد؟ 

چیــزی گفــت. 
و  مــرد  بــالای  تنــه ی  نیــم  روی  اگــر 
فضــای مقابــل او تمرکــز کنیــم او را در 
حــال تفکــری عمیــق می بینیــم. عمــق 
تمثیلــی  او  نامحــدود مقابــل  میــدان 
از جهــان واقعــی ســت. در نیم تنــه ی 
پاییــن فــرد حالــت صعــود او بــه قلــه 
ــر  ــه ای رســم شــده کــه تکیــه ب ــه گون ب
عصــا ضــروری بــه نظــر می رســد. ایــن 
ناتوانــی  از  نشــانه ای  می توانــد  عصــا 
ــر طبیعــت پیــش رویــش  مــرد در براب

باشــد.
بــا قــرار گرفتــن پشــت مــرد بــه ســمت 
بیننــده نــه تنهــا مخاطبیــن را نادیــده 
اختیــار  آن هــا  بــه  بلکــه  نمی گیــرد 
می دهــد تــا در ایــن تجربــه و دنیایــی 
کــه از دیــد او بــه آنهــا ارائــه می شــود 
جداســازی  ایــن  باشــند.  ســهیم 

باعــث  بیننــده  از  اثــر  شــخصیت 
می شــود توجهــات بعــدی بیشــتر بــر 
زیبایــی محیــط متمرکــز شــود تا نقشــی 

ایفــا می کنــد. در طبیعــت  مــرد  کــه 
ســمت  در  مــرد  مقابــل  صخــره  دو 
ناپایــداری  احســاس  راســت  و  چــپ 
فضــای نقاشــی را کاهــش داده، باعــث 
ــر می شــوند  تقــارن و تعــادل در تصوی
و پوشــانده شــدن فضــا بــا ابــر و مــه 
را  مــرد  پــرواز  امــکان  حــس  غلیــظ، 
بــه بیننــده منتقــل می کنــد. موهــای 
و  کشــیده  ابرهــای  مــرد،  آشــفته ی 
از  نشــان  فضــا  بــر  غالــب  ســفیدی 
کــه  دارد  و ملایمــی  بــاد ســرد  وجــود 
نویــد  را  امیدبخشــی  گرمــای  هیــچ 
ــا ســختی  نمی دهــد. آمیــزش این هــا ب
تــوان  زبــری صخره هــا، شــکنندگی  و 
و  ســرد  طبیعــت  برابــر  در  را  آدمــی 
می گــذارد.  نمایــش  بــه  غیرمنعطــف 
گســترده ای  طــور  بــه  نقاشــی  ایــن 
خوداندیشــی  از  نمــادی  عنــوان  بــه 
تفســیر  زندگــی  مســیر  در  تفکــر  یــا 
شــده اســت. فردریــش عقایــد خــود 
را در ایــن زمینــه اینگونــه بیــان کــرده 
اســت:» هنرمنــد بایــد نــه تنهــا آنچــه 
را در مقابــل خــود دارد، بلکــه آنچــه را 
در درون خــود می بینــد نقاشــی کنــد.«
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نوش دوسیب

نجمه محمدی

ارزشِ یک کفن آلوده به من باز دهید
دوش دیدید که ندار  و دارمان را بردند؟

رحم بر مسافری هم شده بودیم نشد
سهم دیوانگی و شادی مان را کشُتند

تازه رنگین شده بود آجر انگیزه ما
با غمِ اشک، امیدواری مان را شستند

بهرِ یک سیبِ هرس، زوزه دنیا گشتیم
تا خَمِ سنگ زدن، گوشه مان آزردند

صبر در ریشه تکاندیم که پرُ از برگ شویم
تبران ریشه زدند، میوه مان را خوردند

به خدا نوش دوسیب، لایق تاوان نبود
رنجهایی که کشیدیم، نکشید سنگ سوگند!

آخرین فریاد

هانی خلیلی

یک درد بی درمانم و یک خواب پر تشویش
بیدار کن من را، ندارم طاقت کابوس

در اشک هایم غرق هستم، موج طوفانی است؟
یا می کشد من را به پایین پای اختاپوس؟

در غار تنهایی خود پنهان شدم بلکه
دنبال من جویا نباشد روح دقیانوس

تابوت خونی را تا کجاها می کشی ای مرگ
جادوگر کولی وش ای بی گانه منحوس

تن را بسوزان در تنور دوزخ حسرت
روحم نمی خواهد بهشتی سرد و نامانوس

شاید دوایی شد برای درد بی درمان
شاید که وارونه شود این تابع معکوس
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صدای نو

»سلاخی می گریست«
درباره نمایشنامه مرد بالشی اثر مارتین مک دونا

فاطمه ابوالقاسمی

»كاتوريــان: خــب، مــرد بالشــى مجبــور 
بــود كــه ايــن شــكلى باشــه. اون بــه 
خاطــر شــغلش مجبــور بــود نــرم و امــن 
بــه نظــر بيــاد، چــون شــغلش خيلــى 

غم انگيــز و مشــكل بــود… 
خاطــر  بــه  مــردى  يــا  زنــى  موقــع  هــر 
شــرايط ســخت و وحشتناك زندگيش 
فقــط  و  بــود  ناراحــت  خيلــى  خيلــى 
می خواســت بــه همه چــى پايــان بــده، 
يعنــی می خواســت بــه زندگــى و تمــام 
دردهــاش پايــان بــده، خــب، درســت 
تــو همــون لحظــه كــه می خواســت ايــن 
كارو بكنــه، حــالا يــا بــا تيــغ يــا گلولــه 

ــا... ــا گاز، ي تفنــگ ي
مايكل: يا پريدن از يه جاى بلند.

كــه  روشــى  هــر  بــه  بلــه.  كاتوريــان: 
واســه خودكشــى ترجيــح مــی داد البتــه 
شــايد »ترجیــح«، لغــت غلطــى باشــه 
همــون  درســت  حــال،  هــر  بــه  ولــى 
لحظــه كــه اون شــخص مــى خواســت 
ايــن كارو بكنــه، مــرد بالشــى می رفــت 
بــا  می نشســت،  كنــارش  ســراغش، 
بهــش  و  كــرد  مــى  بغلــش  ملايمــت 
می گفــت يــه دقيقــه صبــر كــن و اون 
موقــع زمــان بــه طــرز عجيبــى آهســته 
می گذشــت و همــون طــور كــه زمــان 
بالشــى  مــرد  می گذشــت،  آهســته 
يــا  مــرد  كــه اون  بــه گذشــته، وقتــى 
زن فقــط يــه پســربچه يــا دختــر بچــه 
بــود و زندگــى وحشــتناك پيــش روش 
بــود، می رفــت.  هنــوز شــروع نشــده 
شــغل مــرد بالشــى خيلــى خيلــى غــم 
انگيــز بــود، چــون شــغلش ايــن بــود 
كــه بــه اون بچــه كمــك كنــه خــودش 
رو بكشــه و ايــن جــورى ســال ها درد 
بــه  نهايــت  در  ممكنــه  كــه  رنجــى  و 
خودكشــيش بــا گاز و شــليك گلولــه و 

غــرق شــدن تــو رودخونــه منجــر بشــه، 
كنــه.« جلوگيــرى 

 Martin( دونــا  مــک  مارتیــن 
نویســنده،   )McDonagh
و  تهیه کننــده  فیلمنامه نویــس، 
از  لنــدن  در   1970 متولــد  کارگــردان 
پــدر و مــادری اصالتــا ایرلنــدی اســت. 
خوانــدن  بــا  و  ســالگی   14 در  او 
آمریکایــی  بوفالــوی  نمایشــنامه 
نوشــتن  بــه   )American Buffalo(
علاقه منــد شــد و نوشــتن نمایشــنامه 
را آغــاز کــرد. 6 نمایشــنامه اول او دو 
در  کــه  اســت  ســه گانه  مجموعــه ی 
ایرلنــد روایــت می شــوند، جایــی کــه 
مــک دونــا تعطیــلات کودکــی خــود را 
ایــن  در  دونــا  مــک  می کــرد.  ســپری 
فرهنــگ  خوبــی  بــه  نمایشــنامه ها 
زندگــی  فضــای  و  مــردم  عامــه ی 
ایرلنــد  جزایــر  در  کوچــک  روســتایی 
دیــدگاه  هرچنــد  می دهــد  نشــان  را 
او طنزآمیــز و تــا حــد زیــادی انتقــادی 

اســت.
ســپس نمایشــنامه بســیار موفــق مــرد 
بالشــی )The Pillowman( را در ســال 
2003 منتشــر کــرد کــه او را برنــده ی 
نیویــورک،  منقدیــن  حلقــه  جوایــز 
لارنــس الیولــه و تونــی کــرد و مــا در 

بــه آن می پردازیــم: ادامــه 

اول  شــخصیت  کاتوریــان  کاتوریــان 
و  کشــتارگاه  کارگــر  اســت.  داســتان 
نویســنده ای بــا داســتان هایی کــه در 
اکثــر آنــان بچه هــا بــه طــرز وحشــتناکی 
ســلاخی می شــوند. حــالا او دســتگیر 
شــده امــا نــه بــه جــرم نوشــته هایش- 
نظــر  بــه  اینگونــه  آغــاز  در  هرچنــد 

دادن  رخ   جــرم  بــه  بلکــه  می رســد- 
آن  مشــابه  دقیقــا  قتل هایــی 

داســتان ها.
وجــود  بــا  کاتوریــان  شــخصیت 
داســتان  ســطح  در  پیش برندگــی 
باقــی می مانــد و زیــاد بــه آن پرداختــه 
در  را  علــت  بایــد  شــاید  کــه  نشــده 

کــرد. جســتجو  او  روایتگربــودن 
توپولســکی کارآگاهــی اســت کــه خــود 
می دانــد  پرخاشــگر  الکلــی  یــک  را 
کــه  نیســت  پرخاشــگر  تنهــا  نــه  امــا 
بســیار خونســرد اســت و حتــی باعــث 
ــه او اعتمــاد کنــد  می شــود خواننــده ب
هرچنــد کــه قابــل اعتمــاد هــم نیســت.

در  کــه  اســت  جوانــی  پلیــس  اریــل 
و  آزار  مــورد  پــدرش  توســط  کودکــی 
اذیــت قــرار گرفتــه و بــه همیــن علــت 
بــه  نحــوی  هــر  بــه  کــه  هرکــس  از 
بچه هــا آســیب بزنــد متنفــر اســت و 
آنهــا را بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم 
اگــر  حتــی  می دهــد  قــرار  شــکنجه  و 

باشــند. مضنــون  صرفــا 
و امــا مایــکل بــرادر بزرگتــر کاتوریــان و 
فــردی کندذهــن اســت کــه در کودکــی 
قربانــی دیوانگــی پــدر و مــادرش شــده 
گرفتــه  قــرار  آنــان  شــکنجه  مــورد  و 

اســت.
زندگــی  خاطــر  بــه  را  خــود  کاتوریــان 
مایــکل مقصــر می دانــد. مایــکل هــم 
کاتوریــان را قهرمانــی می دانــد کــه او را 

از زندگــی زجــرآورش نجــات داده.
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رابطــه  ایجــاد  باعــث  موضــوع  ایــن 
عمیقــی بیــن آنــان شــده کــه مــک دونــا 
بــه خوبــی آن را نمایــش داده اســت.

در خلال داستان و در آغاز و پایان هر 
کاتوریــان  خرده داســتان های  پــرده، 
روایــت می شــود. خواننــده  مــا  بــرای 
بــه گونــه ای در ایــن داســتان ها غــرق 
بــا  می کنــد  احســاس  کــه  می شــود 
و  شــخصیت ها  ایــن  از  هیچکــدام 
فضاهــای ذهنی بیگانه نیســت، آن ها 
را درک می کنــد و حتــی اعمالشــان را 

می پنــدارد. منطقــی 
همــه شــخصیت های نمايشــنامه اعــم 
از نويســنده و غيرنويســنده، داســتان 
را  نمايشــنامه  و  روايتگرنــد  و  گــو 
داســتان محور  ســاختاری  لحــاظ  از 
نمونه هــا  بیشــتر  برخــلاف  کرده انــد. 
از  خرده داســتان ها  آنهــا  در  کــه 
واضــح  شــکلی  بــه  اصلــی  داســتان 
ایــن  اصلــی  روایــت  می زنــد،  بیــرون 
اســت  منســجم  آن قــدر  نمایشــنامه 
راحتــی  بــه  را  خرده داســتان ها  کــه 
در ســاختار خــود جــا می دهــد و حتــی 
بــا حــذف آنــان خلــل جــدی بــه بدنــه 
این هــا  و  می شــود  وارد  متــن  اصلــی 

دوناســت. مــک  هنــر  همــه 
 شــخصیت ها همگــی دوران كودكــى 
حتــى  و  داشــته اند  وعذابــى  پررنــج 
قاتــل  يــك  هــم  هــا  پليــس  از  يكــى 
نشــان دهنده  می توانــد  کــه  اســت 

ذات پــر از خشــونت و اساســاً بيمــار 
جامعــه باشــد. امــا مک دونــا تنهــا بــه 
همــواره  و  نکــرده  اکتفــا  جــا  همیــن 
بــرای شــناخت درونــی هرچــه  راهــی 
بیشــتر شــخصیت ها بــرای مــا گشــوده 
اســت. مثــلا داســتان محبــوب مایــکل 
داســتان خــوک کوچکــی اســت کــه بــه 
جــای صورتــی، ســبز اســت و ایــن او را 
از بقیــه خوک هــا جــدا میکنــد. مایکلــی 
وحشــتناک ترین  از  الهــام  بــا  کــه 
بــه  دســت  بــرادرش  داســتان های 
محبوب تریــن  زده،  قتــل  ارتــکاب 
داســتانش تنهــا داســتانی اســت کــه 

نمی میــرد.  کودکــی  هیــچ  آن  در 
در پایــان کــه صحنــه تقریبــا بــه اتمــام 
رســیده، ناگهــان کاتوریــان برمی خیــزد 
و بــا آخریــن داســتانش ضربــه نهایــی 
را بــه مــا می زنــد. داســتان رویارویــی 
بالشــی  مــرد  مایــکل.  و  بالشــی  مــرد 
تمــام ســال های رنــج و عــذاب پیــش 
رو را بــه مایــکل نشــان می دهــد امــا 
مایــکل می پرســد اگــر او ایــن فجایــع 
را از ســر نگذرانــد آیــا بــاز هــم بــرادرش 
نویســنده خوبــی خواهــد شــد؟ مــرد 
نــه.  احتمــالا  کــه  می گویــد  بالشــی 
تــا  بمانــد  می گیــرد  تصمیــم  او  پــس 
خوبــی  نویســنده ی  کــه  کاتوریــان 

بنویســد. بتوانــد  اســت 
یــک  آنکــه  از  بیــش  بالشــی  مــرد 
کمــدی ســیاه باشــد؛ یــک »گروتســک« 

)Grotesque( اســت. ســبک گروتســک 
ــار  ــا کمــدی، وحشــت و زشــتی در کن ب
هــم شــکل می گیــرد؛ بغرنــج و چنــد 
بســتری  در  اغلــب  و  اســت  ســویه 
گروتســک  ســاخته می شــود.  واقعــی 
راســتین از قــرن نوزدهــم بــه بعــد نــه 
واقعگرایانــه  امــر  بــا  کــه  فانتــزی،  بــا 
واقعیــت  کــه  چــرا  می خــورد.  پیونــد 
مــرد  در  مــا  آنچــه  اســت.  گروتســک 
بالشــی می بینیــم جــز ایــن نیســت؛ 
وحشــت،  آن  طــول  در  کــه  چــرا 
مــا  بــه  زدگــی  دل به هــم  و  ترحــم 
موقعیت هــای  از  می دهــد.  دســت 
ســرگرم کننده احســاس خوبــی داریــم 
شــخصیت ها  روانــی  افشــاگری  بــا  و 

می شــویم. هیجــان زده 
شــاید مــرد بالشــی را بتــوان معاصــر 
خوش ســاخت ترین  از  یکــی  و   تریــن 
تجربیــات درام در ســبک گروتســک 
دانســت. درامــی کــه شــخصیت پردازی 
دقیقــی دارد، کنــش و کشــمکش آن 
گیــرا و شــفاف اســت و در   نهایــت بــه 
شــدت در ارتبــاط یافتــن بــا مخاطــب 

روان و تأثیــر گــذار اســت.
بــه  نمایشــنامه  ایــن  از  نســخه ای 
آیــدا  و  یعقوبــی  محمــد  کارگردانــی 
مهرانفــر،  احمــد  بــازی  بــا  و  کیخایــی 
و  محمــدزاده  نویــد  دهکــردی،  پیــام 
علــی ســرابی روی صحنــه رفته اســت 

اســت. تماشــایی  بســیار  کــه 
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مارتین مک دونا در سینما با فیلم
 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

عرفان حسین پور

بــا  کــه  دونــا،  مــک  مارتیــن 
نمایشنامه نویســی بــه شــهرت رســید، 
عــلاوه  مدتــی  از  پــس  کــرد  ســعی 
هــم  ســینما  در  تئاتــر  صحنــه ی  بــر 
فیلم ســازی  فعالیــت  کنــد.  فعالیــت 
او در ســینما شــامل یــک فیلــم کوتــاه 
و ســه فیلــم بلنــد اســت کــه آخریــن 
آن هــا تــا بــه امــروز فیلــم »ســه بیلبورد 
خــارج از ابِینــگ، میــزوری«، محصــول 
فیلمنامــه ی  می باشــد.   2017 ســال 
و  حرفــه ای  تصویربــرداری  دقیــق، 
بازیگــران،  عالــی  اجــرای  البتــه  صــد 
شــاخص  فیلمــی  بــه  را  فیلــم  ایــن 
تبدیــل  ســینما  گذشــته  دهــه ی  در 
مــادری  روایتگــر  فیلــم  اســت.  کــرده 
» بــا بــازی فرانســیس مــک دورمنــد« 
ــه قتــل رســیده  اســت کــه دختــرش ب
و پلیــس منطقــه در پیــدا کــردن قاتــل 
ــوده اســت. حــال ایــن زن  او ناتــوان ب
کــه از پلیــس نــا  امیــد شــده، خــودش 
دســت بــه کار می شــود تــا بــا نوشــتن 
در  بیلبــورد  ســه  در  پیام هایــی 
نزدیکــی محــل زندگــی اش، توجهــات 
را بــه ســمت ایــن موضــوع جلــب کنــد 
تــا قاتــل دختــرش را پیــدا کنــد. فیلــم 
در حــول محــور ســه شــخصیت اصلــی 
خــود می گــردد. اول مــادری داغ دیــده 
پلیــس  رئیــس  ســپس  عصبانــی،  و 
هارلســون  وودی  بــازی  بــا   « منطقــه 
« کــه نتوانســته قاتــل را پیــدا کنــد و 
ســوم پلیــس نژادپرســتی » بــا بــازی 
خــاص  شــخصیت  کــه  راکــول«  ســم 
دوســت  را  او  جانبــه اش  چنــد  و 
شــخصیت پردازی  می کنــد.  داشــتنی 
ارتبــاط  و  دونــا  مــک  فوق العــاده ی 

ســه  ایــن  تنیــده  هــم   در  و  صحیــح 
او  کــه  ای  فیلمنامــه  در  شــخصیت 
بازیگــران  خــوب  بــازی  بــا  نوشــته، 
خــود  اوج  بــه  شــخصیت،  ســه  ایــن 
می رســد. هــر ســه نفــر نامــزد جایــزه 
اســکار می شــوند و »فرانســیس مــک 
دورمنــد« و »ســم راکــول« برنــده   ایــن 
جایــزه. تجربیــات مــک دونا از صحنه ی 
تئاتــر قطعــا در اســتفاده کامــل از توان 
اجــرای بازیگــران ایــن فیلــم تاثیرگــذار 
بــا  بســیار  فیلمنامــه  اســت.  بــوده 
ظرافــت نوشــته شــده اســت و خــط 
تــا  نمی کنــد  گــم  را  خــود  داســتانی 
انتهایــی می رســد  بخــش  بــه  این کــه 
بنــدی  پایــان  بــدون  جــا  ایــن  در  و 
کلیشــه ای و ســاده، یــک پایــان خــاص، 
در  نویســنده  تــلاش  نتیجــه ی  کــه 
متقابــل  ارتبــاط  و  شــخصیت پردازی 
زمــان  مــدت  تمــام  در  شــخصیت ها 
عرضــه  مخاطــب  بــه  را  اســت  فیلــم 
ــا هنــر خــود را در  ــا مــک دون می کنــد ت
رخ  بــه  بیشــتر  چــه  هــر  نویســندگی 
بکشــد. به جــز فیلمنامــه، در تصویــر 
ســادگی  بــه  نمی تــوان  هــم  بــرداری 
فیلــم  ایــن  دقیــق  نماهــای  کنــار  از 
گذشــت. دوربیــن بــه گونــه ای نماهــای 
مربــوط بــه بیلبوردهــا را ثبــت می کنــد 
کــه آن هــا دارای شــخصیتی مســتقل 
نــدارد  امــکان  و  می شــوند  فیلــم  در 
ــد.  ــورد را فرامــوش کنی ــن ســه بیلب ای
نویســندگی مــک دونــا نمونــه ی بــارز 
بــر  فیلمنامــه  مهــم  و  عمیــق  تاثیــر 
کیفیــت فیلــم اســت. او بــرای آنکــه در 
عرصــه ی ســینما جایــی بــرای خــود بــاز 
کنــد نیــاز بــه ســاخت تعــداد بالایــی 

تعــداد  همیــن  بــا  و  نداشــته  فیلــم 
انــدک نشــان داده کــه در آینــده نیــز 
می تــوان منتظــر آثــاری بــا کیفیــت از 

بــود.  او 
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3D انیمیشن

از  مــا  علاقــه  مــورد  هــای  فیلــم  از 
دیزنــی گرفتــه تــا بــازی هــای ویدیویــی، 
بیشــتر  در  بعــدی  ســه  انیمیشــن 
و  می کنیــم  تماشــا  کــه  چیزهایــی 
لــذت می بریــم وجــود دارد. صنعــت 
کننــده  مصــرف  تنهــا  ســرگرمی 
انیمیشــن هــای ســه بعــدی نیســت. 
در  گســترده  طــور  بــه  دوم  مــورد 
البتــه  و  معمــاری  پزشــکی،  آمــوزش، 
تبلیغــات اســتفاده می شــود. از بیــن 
تمــام ســبک های مختلــف انیمیشــن 
بیشــترین  اختــلاف  بــا  ســه بعدی، 
توســط  خصــوص  بــه  را  درخواســت 

دارد. جــوان  نســل های 
یــک  تولیــد  مراحــل  این جــا  در 
داده  شــرح  ســه بعدی  انیمیشــن 

اســت: شــده 

1-مدل سازی
ابتــدا بایــد شــخصیت های ســه بعدی 
خــود را بســازیم. یــک مــدل ســه بعدی 

نقــاط، خطــوط و  از  اصلــی، شــبکه ای 
منحنی هاســت کــه به گونــه ای چیــده 
شــده اند تــا یــک شــی را ترســیم کننــد. 
یــک کامپیوتــر مدل هــا را بــه صــورت 

اشــکال هندســی خالــص می بینــد.

2-طرح بندی و انیمیشن
ســه بعدی  کاراکترهــای  وقتــی 
انیمیشــن  بــه  نوبــت  آمــاده شــدند، 
قــرار  یعنــی   - می رســد  شــخصیت ها 
صحنه هــای  در  شــخصیت ها  دادن 
حــرکات  متحرک ســازی  و  مربوطــه 
انیمیشــن  نرم افــزار  بــا  آن هــا 
فرآینــد  مراحــل  اولیــن  ســه بعدی. 
و  اســت  خشــن  بســیار  انیمیشــن 
حــرکات و انتقال هــا تنــد و غیرطبیعــی 
هســتند، زیــرا انیماتورهــا ابتــدا فقــط 
حالت هــای شــروع و پایــان هــر حرکــت 
را ایجــاد می کننــد. ایــن ژســت ها بــه 
شــناخته  کلیــدی  فریم هــای  عنــوان 

. ند می شــو

3-رندرینگ

ســه بعدی  رنــدر  ســاده،  زبــان  بــه 
اســاس  بــر  تصویــر  تولیــد  فرآینــد 
شــده  ذخیــره  ســه بعدی  داده هــای 
شــبیه  بســیار  کــه  بــوده  رایانــه  در 
عکاســی یــا فیلمبــرداری از یــک صحنــه 

اســت. مجــازی  ســه بعدی 
و  ســخت افزار  پس زمینــه،  در 
عظیمــی  حجــم  بایــد  رنــدر  نرم افــزار 
دهنــد  انجــام  ریاضــی  محاســبات  از 
تــا داده هــای صحنــه ســه بعدی را بــه 
تصاویــر ترجمــه کننــد. بنابرایــن، کل 
اطلاعــات  توســط  نهایــی  رنــدر  ظاهــر 
ســایه زنی،  بافت ســازی،  مدل ســازی، 
نورپــردازی و انیمیشــن ترکیــب شــده 
و پیکســل بــه پیکســل رنــدر می شــود.

فنــاوری رنــدر ســه بعــدی بــه صنعــت 
محــدود  بعــدی  ســه  انیمیشــن 
دارد:  وجــود  جــا  همــه  در  نمی شــود. 
در مجــلات، در تلویزیــون، روی جلــد 
کتاب، در تبلیغات، و در تمام رســانه 

دیجیتــال. هــای 
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اگــر میخواهیــد  انیمیشــن ســه بعــدی 
تولیــد کنیــد

توســط  معمــولا  کــه  افزارهایــی  نــرم 
شــود  مــی  اســتفاده  هــا  ای  حرفــه 

از: عبارتنــد 
3ds Max Autodesk

Autodesk Maya
Autodesk MotionBuilder

Bryce
Carrara

4D Cinema
Houdini

3D LightWave

2D انیمیشن
هنــر  درواقــع  بعــدی  دو  انیمیشــن 
توهــم  اســت.  حرکتــی  توهــم  ایجــاد 
کــه  می شــود  ایجــاد  زمانــی  حرکــت 
زمــان  طــول  در  منفــرد  نقاشــی های 
گرفتــه  قــرار  خاصــی  ترتیــب  بــا  
باشــند. یــک ثانیــه زمــان معمــولاً بــه 
24 فریــم تقســیم مــی شــود. بســته 
 24 می توانــد  انیمیشــن،  ســبک  بــه 
طراحــی منحصــر بــه فــرد در یــک ثانیــه 
یــا  ثانیــه(  در  فریــم   24( انیمیشــن 
باشــد.  داشــته  طراحــی  دو  از  کمتــر 
بــر روی  انیمیشــن  طــور معمــول  بــه 
“2s” انجــام مــی شــود بــه ایــن معنــی 
کــه هــر 2 فریــم )12 فریــم در ثانیــه( 
بــه  ایــن  دارد.  وجــود  نقاشــی  یــک 
زمــان  در  می دهــد  اجــازه  هنرمنــدان 
صرفه جویــی  تولیــد  هزینه هــای  و 
کننــد و بــه انیمیشــن دوبعــدی ظاهــر 

می دهــد. منحصربه فــردی 
ایــن ســبک انیمیشــن از دهــه 1800 
بــا  ابتــدا،  اســت. در  شــناخته شــده 
کنــار هــم کشــیدن قاب هایــی کــه در 
آن یــک نقاشــی بــا نقاشــی دیگــری کــه 
کمی با آن تفاوت داشــت، ایجاد شــد. 
اغلــب مــا انیمیشــن هــای کلاســیک 
دیزنــی را بــه یــاد داریــم، ســفید برفــی 
و هفــت کوتولــه، بامبــی، پــری دریایــی 

کوچــک  از محبــوب تریــن انیمیشــن 
هــای دو بعــدی کلاســیک هســتند.

مهــم نیســت کــه ایــن یــک انیمیشــن 
انیمیشــن  نــوع  هــر  یــا  بعــدی  دو 
ســازندگان  هــدف  باشــد،  دیگــری 
و  واقعی تــر  را  آن  کــه  اســت  ایــن 
مــی  چگونــه  امــا  کننــد.  چشــمگیرتر 
تــوان نقاشــی های بی جــان را واقعی تــر 
و زنده تــر کــرد؟ انیماتورهــای دیزنــی، 
اولــی جانســتون و فرانــک تومــاس، 12 
اصــل انیمیشــن را پیشــنهاد کرده انــد، 
تعــدادی از از ایــن 12 اصــل دراین جــا 

بیــان شــده اســت:
اســکواش و کشــش : بــه کاراکترهــای 
حجــم  و  وزن  حرکــت  حیــن  در  خــود 

بدهیــد.
پیــش بینــی: بــه مخاطــب اجــازه دهید 
از یــک اقــدام بــزرگ کــه قــرار اســت 

اتفــاق بیفتــد مطلــع شــود.
اکشــن مســتقیم و حالــت بــه حالــت: 
یکــی از تکنیک هــای ایجــاد انیمیشــن 
را انتخــاب کنیــد: ژســت هــای کلیــدی 
هــای  ژســت  ســپس  و  بکشــید  را 
انتقالــی را اضافــه کنیــد یــا هــر صحنــه 
را یکــی پــس از دیگــری ایجــاد کنیــد.

دنبــال کــردن از طریــق و همپوشــانی 
عمــل: بــه حــرکات شــخصیت ها توجــه 
قســمت ها  از  برخــی  زیــرا  کنیــد، 
مــی کننــد  از بقیــه حرکــت  ســریع تر 
متوقــف  شــخصیت  کــه  زمانــی  و 
بــدن  اعضــای  از  برخــی  می شــود، 
ادامــه  خــود  حرکــت  بــه  همچنــان 
اثــر  در  لبــاس  چیــن  می دهند.)مثــلا 
حرکــت کندتــر از یــک طنــاب درحــال 

میخــورد.( تــکان  حرکــت 
عمــل  بــر  تأکیــد  بــرای  ثانویــه:  عمــل 
اصلــی، از اقدامــات ثانویــه اســتفاده 
بیشــتری  نشــاط  آن  بــه  کــه  کنیــد 

. می بخشــد

آیــا انیمیشــن 2D  هنــوز محبوبیــت 
ســابق خــودرا دارد؟

متنــوع  و  محبــوب  رســانه  یــک   2D 
اســت کــه در حــال بازگشــت و ظهــور 
دوبــاره در صنعــت انیمیشــن اســت. 
برنامه هــای  در  می تــوان  را  آن 
ویدیویــی،  بازی هــای  تلویزیونــی، 
تبلیغــات،  بلنــد،  فیلم هــای 
وب ســایت ها  و  موبایــل  برنامه هــای 
محبــوب  نمونه هــای  کــرد.  مشــاهده 
برنامه هــای  شــامل  دوبعــدی  مــدرن 
 F is و Rick and Morty تلویزیونــی

اســت.  for Family

اگــر میخواهیــد  انیمیشــن دو بعــدی 
تولیــد کنیــد

توســط  معمــولا  کــه  افزارهایــی  نــرم 
شــود  مــی  اســتفاده  هــا  ای  حرفــه 

از: عبارتنــد 
Toon Boom Storyboard Pro

Adobe After Effects
Photoshop

Flash
Encore

در حالــی کــه گاهــی اوقــات یادگیــری 
اســت،  دلهــره آور  جدیــد  نرم افــزار 
بــا نســخه های  امــا  می توانیــد کار را 
نرم افزارهــا،  اکثــر  رایــگان  آزمایشــی 
را   Adobe و Toon Boom از جملــه
شــروع کنیــد، زمانــی کــه کار بــا یــک 
مــرور  بــه  را شــروع می کنیــد  برنامــه 
ســطح  برنامه هــای  ســایر  یادگیــری 
از  آســان تر  بســیار  برایتــان  بالاتــر 
آنچــه کــه فکــر می کردیــد خواهــد شــد.
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ما سازنده نبودیم...

بهاره هادی زاده

همــه ی افــراد در طــول زندگــی خــود بــا 
مشــکلات متعــددی روبــرو می شــوند 
مختلفــی  پاســخ های  آنهــا  بــه  و 
دو  اســت  ممکــن  حتــی  می دهنــد. 
نفــر در مواجهــه بــا مشــکلی یکســان 
اجــرا  بــه  را  متفاوتــی  پاســخ های 
بگذارنــد یــا یــک فــرد در مواجهــه بــا 
یــک مشــکل امــا در بازه هــای زمانــی 
متفــاوت راهکارهــای متفاوتــی را بــه 

بنــدد. کار 
همــه ی ایــن مــوارد نشــان می دهنــد 
و  اســتدلال  در  هرکــس  کــه 
مــوارد  تابــع  خــود،  تصمیم گیــری 
کــه  اســت  شــخصی  و  به خصــوص 
مثــل  اســت؛  متفــاوت  فــرد  بــه  فــرد 
محیــط  فرهنــگ  خانوادگــی،  شــرایط 
از  خواســته ها  و  اهــداف  حتــی  و 
زندگــی. مجمــوع ایــن عوامــل موجــب 
می شــود فــرد در نهایــت راه حــل خــود 

»بســازد«. را 
جوامــع هــم کــم  و  بیــش در مواجهــه 
در  را  رویــه ی مشــابهی  بــا مشــکلات 
نظــر  در  بــا  آن هــا  می گیرنــد.  پیــش 
جامعــه،  فرهنگــی  شــرایط  گرفتــن 
آداب و رســوم، اعتقــادات، آرمان هــای 
روابــط  نــوع  و  ســطح  حتــی  و  مــردم 
بــرای  راه حل هایــی  دیگــر،  بــا جوامــع 
در  »می ســازند«.  خــود  مشــکلات 
نهایــت نیــز نتیجــه بــا در نظــر گرفتــن 

می شــود.  بــرآورد  شــرایط  همیــن 
بن بســت  و  مشــکل  چــه  هــر  حــال 
پیــش روی یــک جامعــه بزرگ تر باشــد، 
راه حــل جنبه هــای مختلف بیشــتری را 
متاثــر می کنــد و فاکتورهــای بیشــتری 
تشــکیل  مثــلا:  می دهــد.  تغییــر  را 
مکتب هــای سیاســی جدیــد در پاســخ 
سیاســی،  اساســی  مشــکلات  بــه 
جدیــد  نظام هــای  شــکل گیری 
مشــکلات  بــه  پاســخ  در  اقتصــادی 
بــزرگ اقتصــادی، تغییــرات ایدئولوژی 
و  مشــکلات  بــه  پاســخ  در  جمعــی 

ناهنجاری هــای بــزرگ اجتماعــی و ...
جامعــه ای کــه اولیــن بــار و بــه شــکل 
را  مشــکلی  و  نقــص  وجــود  پیشــرو 
در ســاختار خــود احســاس می کنــد و 
در پاســخ بــه آن یــک راه حــل بدیــع و 
جدیــد ارائــه می دهــد، »ســازنده« آن 
راه حــل اســت. ایــن جامعــه دســت بــه 
و  می زنــد  خــود  ســاختار  در  تغییــری 
مســئولیت و خطــرات ایــن تغییــر را 
می پذیــرد. جامعــه ســازنده در واقــع 
ارزش  کــه  اســت  جامعــه ای  همــان 
واقعــی و هــدف از تغییــر را به بهترین 
شــکل درک می کنــد و دقیقــا می دانــد 
در چــه شــرایطی و بــا چــه مکانیســمی 

دســت بــه ایــن تغییــر زده اســت. 
بــرزگ و موثــر  امــا تمــام راه حل هــای 
یــک وجــه اشــتراک دارنــد: »متناســب 
ســاخته  جامعــه  شــرایط  و  زمــان  بــا 
راهــکار  کــه  طــور  همــان  شــده اند«. 
یــک فــرد بــرای حــل یــک مســئله، بــرای 
فــرد دیگــری بــا همــان مســئله، الزامــا 
یــک  راه حــل  نیســت،  مشکل گشــا 
جامعــه نیــز ممکــن اســت بــرای جوامــع 

دیگــر کاربــردی نباشــد.
توســط  کــه  راه حــل  یــک  از  اســتفاده 
متفــاوت  فرهنــگ  بــا  جامعــه ای 
ســاخته شــده، یــا منجــر بــه شکســت 
آن می شــود )ســاختار و مردم در برابر 
اجــرای آن مقاومــت می کننــد(، یــا بــه 
و  مشــکلات جدیــدی ختــم می شــود 
یــا باعــث می شــود جامعــه اســتقلال 
بدهــد  دســت  از  را  خــود  فرهنگــی 
وابســته  »ســازنده«  جامعــه  بــه  و 
»مصــرف  جامعــه  بــه  )تبدیــل   شــود 
از  مثل هایــی  می شــود(.  کننــده« 
و  خاورمیانــه  تاریــخ  در  دســت  ایــن 
ورود  جملــه:  از  اســت  زیــاد  ایــران 
اســلام بــه ایــران بــا وجــود ریشــه های 
کمونیســم  ورود  متفــاوت؛  فرهنگــی 
بــه خاورمیانــه بــا وجــود رویــه مذهبــی 
منطقــه )کــه از نتایــج آن شــکل گیری 

گــروه مجاهدیــن و طالبــان بــه دلیــل 
کمونیســم  ضــد  مذهبــی  مبــارزات 
بــا  جمهوریــت  ناســازگاری  بــود(؛ 
نظــام اســلامی بــا وجــود زیرســاخت و 

... و  متفــاوت  تاریخــی  پیشــینه 
البتــه منحصــر به فــرد بودن راه حل به 
ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ جامعــه ی 
»ســازنده«  جامعــه ی  به جــز  دیگــری 
اســتفاده  راه حــل  آن  از  نمی توانــد 
در  می تواننــد  راه حل هــا  بلکــه  کنــد؛ 
و  شــوند  »بازســازی«  دیگــر  جامعــه 
تغییــر  آن  ریشــه های  بــا  متناســب 
کننــد، مشــروط بــه اینکــه کارایــی خــود 

را از دســت ندهنــد.
ســخن آخــر آن کــه هــر جامعــه ای بــا 
وجــود ترقــی و تکامــل، در نهایــت بــا 
مشــکلات و نقایصــی مواجــه می شــود 
یــا حداقــل میــل بــه بهتــر شــدن دارد. 
وجــود نقــص فی نفســه نشــانه ی بدی 
ــه راه حــل و حــل  ــی ارائ نیســت. توانای
مســئله اتفاقــا نشــان دهنده ی قــدرت 
حــال  عیــن  در  و  اســتدلال  و  تفکــر 
یــک ســاختار اســت.  انعطاف پذیــری 
امــا اگــر جامعــه ای بــه جــای جســتجوی 
صــرف  اســتفاده  دنبــال  بــه  راه حــل، 
از داشــته ها و عملکــرد دیگــر جوامــع 
ــه دســت  باشــد، چیــزی جــز ناکامــی ب
در  بارهــا  کــه  مســئله ای  نمــی آورد؛ 
تشــنج  موجــب  خاورمیانــه  و  ایــران 
و بــی ثباتــی شــده اســت. مــا اغلــب 
در  جدیــد  راه حــل  یافتــن  دنبــال  بــه 
خــود  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ســاختار 
دیگــری  ناجــی  دنبــال  بــه  و  نبودیــم  
غیــر از خودمــان می گشــتیم. گاه بــه 
خودباختگــی فرهنگــی متکــی بودیــم و 
گاهــی پــس از نیافتــن راه حــل مشــکل 
را انــکار کردیــم، چــون ســاختن راه حــل 
نیــاز بــه تــلاش و خلاقیــت بیشــتری 

داشــت.
ســازنده  مــا  کــه  آنجاســت  واقعیــت 

نبودیــم...
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صدای نو

قبولش کن

سارگل اکبریان

سلام. 
رو  زندگیتــون  راز  مهم تریــن  اومــدم 
ایــن موضــوع می تونــه  بهتــون بگــم. 
زندگیتــون  جنبه  هــای  همــه ی  روی 
اثرگــذار باشــه. می تونــه شــما رو نجات 
بــده، از هــر چیــزی، از هــر شــرایط بــد، 

از هــر بدبیــاری. 
خوشــبختی  می تونیــد  اون  بــا  شــما 
رضایــت  می تونیــد  کنیــد.  حــس  رو 
از زندگــی رو حــس کنیــد. می تونیــد 
نمیکننــد  درکتــون  کــه  رو  کســانی 
حداقــل  یــا  باشــید  داشــته  دوســت 
ــا اون  هــا اذیــت نشــید.  تــوی ارتبــاط ب
بــا  شــما  رابطــه ی  می تونــه  راز  ایــن 
رو  همکلاســی هاتون  یــا  همــکاران 
بهتــر کنــه، می تونــه رابطــه ی کمرنــگ 
و ســایه افتاده ی خواهر-برادریتــون رو 
قشــنگ تر کنــه. می تونــه باعــث بشــه 
دوســت  بیشــتر  رو  مادرتــون  و  پــدر 
رو  اون هــا  حتــی  یــا  باشــید  داشــته 

کنیــد.  در ک 
یــاد  بــه  رو  نوجوانیتــون  روز  هــای 
بیاریــد کــه ســر هــر تفــاوت ســلیقه ای 
رو  در  شــاید  و  اتــاق  تــوی  می رفتیــد 
محکــم می کوبیدیــد و حتــی بدتــر از 
اون، فکــر رفتــن از اون خونــه ی لعنتــی 
کــه هیچکــس حاضــر نیســت شــرایط 
شــما رو درک کنــه بــه ســرتون مــی زد. 
یادتونــه اون روز هایــی رو کــه اعتمــاد 
و  حــس  هــر  و  نداشــتید  نفــس  بــه 
رو  شــما  می تونســت  منفــی  حــال 

کنــه؟  ســرخورده  شــدیدا 
یادتونــه روز هایــی کــه تمــام تلاشــتون 
نتیجــه  آخــر  در  و  بودیــد  کــرده   رو 
خوبــی نداشــت و تســلیم می شــدید؟ 
یادتونــه فکــر می کردیــد همیشــه تــوی 
رو  آرزوش  کــه  خوشــی  حــال  همــون 

زود  خیلــی  ولــی  می مونیــد  داشــتید 
مشــکلات و دردســر ها شــما  رو پیــدا 

می کردنــد؟ 
یــا اون روز آخــر شــهریوری کــه بایــد 
انــگار  و  می رفتیــد  مدرســه  فــرداش 
دنیــا براتــون بــه آخــر رســیده بــود؟ 
و هــزاران )یادته(هایــی از ایــن قبیــل 
عاشــقانه،  خانوادگــی،  روابــط  در 

... و  شــغلی 

زندگــی  کــه  نقش هایــی  همــه ی  در 
ــار انتخابــش  ــه اختی ــا ب بهتــون داده ی

بدبیاری هایــی  حتمــا  کردیــد، 
کاش  ای  می کردیــد  آرزو  و  داشــتید 
رو  جــادو  چــراغ  غــول  می تونســتید 
ــد کــه همیشــه  ــد و آرزو کنی ــدا کنی پی
گــوش بــه فرمــان شــما باشــه و همــه ی 
کنــه.  مرادتــون  وفــق  بــر  رو  زندگــی 

اون راز پذیرفتن هست.
مــا  اساســا  ساده ســت.  بســیار 
آدم هــا راه حل هــای ســاده رو از قلــم 
بــا  میشــه  کــه  گــره ای  و  می ندازیــم 
دســت بــاز کــرد رو حتــی بــا دنــدون 

کنیــم.  بــاز  نمی تونیــم  هــم 
بــه  همکارتــون  کــه  بپذیریــد  اگــر 
دررو ای  کار  زیــر  از  آدم  اصطــلاح 
هســت، بــا خودتــون نمی گیــد کــه چــرا 
مــن بایــد کار کنــم و اون کار نمیکنــه. 
وظیفــه ی شــغلی شــما ایجــاب میکنــه 
کــه کارتــون رو بــه نحــو احســن انجــام 
بدیــد و در نهایــت همکارتــون؛ خــب 
... همیــن آدمیــه کــه می بینیــد. شــاید 
عــوض نشــه و شــاید هــم بخــواد کــه 
نــق زدن شــما قطعــا  امــا  تغییــر کنــه 

نمی کنــه.  بهتــر  رو  اوضــاع 
کــه  پــدری  یــا  مــادر  بپذیریــد  اگــر 
دائــم ســر هــر چیــز کوچکــی بــا شــما 
اختــلاف نظــر دارن و بــه ظاهــر جلــوی 
پاتــون ســنگ مینــدازن، در واقــع فکــر 
بــه شــما نشــون  کــه  راهــی  می کنــن 
هــم  شــاید  هســت،  درســت  میــدن 
نیتشــون  قطعــا  امــا  باشــه  درســت 
خواســته  بــه  نــذارن  نیســت  ایــن 
هاتــون برســید. البتــه قبــول دارم کــه 
گاهــی والدیــن خواســته های شــما رو 
ندیــد می گیــرن و متاســفانه آرزو هــای 
بــه  بــه وســیله ی شــما  خودشــون رو 
تحقــق می رســونن امــا اگــر از ایــن بعــد 

بگذریــم...
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نگــران،  مــادر  یــا  پــدر  بــه  برســیم  و 
جنــگ  ســر  اون  هــا  کــه  می بینیــم 
چــون  میکنــن  فکــر  بلکــه  نــدارن 
تجربــه ی بیشــتری دارن لزومــا بیشــتر 

می دونــن.  شــما  از 
عاطفیتــون  روابــط  در  کــه  بپذیریــد 
بــی  بــد نیســتید،  قربانــی نیســتید، 
کفایــت نیســتید یــا هــر عیب و ایرادی 
کــه بــه خودتــون نســبت می دیــد بلکــه 
زمــان  یــا در  اشــتباهی  آدم  بــا  فقــط 

نامناســبی وارد رابطــه شــدید. 
ــن پذیرفتــن بهتــون جرئــت میــده   ای
بشــید.  خــارج  بــد  شــرایط  از  کــه 
اگــر ویژگــی  یــاد میــده حتــی  بهتــون 
خودتــون  داریــد،  ناخوشــایندی 
داشــته  دوســت  و  کنیــد  قبــول  رو 
باشــید، در اون صــورت تغییــر کــردن، 
افراطــی در  و  راضــی میکنــه  رو  شــما 
کار نیســت. شــما بــا تــلاش بیشــتر، 
خودتــون  ورژن  بهتریــن  بــه  کم کــم 

می شــید.  تبدیــل 
بــا  دیگــه  بپذیریــد  رو  شــرایط  اگــر 
موقعیــت در جنــگ نیســتید، دیگــه 
صــرف  چیــزی  بــرای  رو  انرژیتــون 
تغییــر  قابــل  غیــر  کــه  نمی کنیــد 

هســت. بلکــه مهــارت کنــار اومــدن بــا 
حــل  مهــارت  می گیریــد،  یــاد  رو  اون 
هرچیــزی  دیــدن  مهــارت  مســئله، 

هســت.  کــه  همونجــوری 
اونقدرهــا  زندگــی  می فهمــی  کم کــم 
هــم ســخت نیســت. شــاید ایــن خــود 
تویــی کــه همــه چیــز رو ســخت تــر از 
اون چیــزی کــه هســت می بینــی. پــس 

قبولــش کــن. 
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بحران آب و روش های مقابله با آن

نگار آخوندزاده

صــورت  بــه  هیدرولوژیکــی  چرخــه ی 
بــه  ریــزش  و  تراکــم  آب،  تبخیــر 
بــاران اســت کــه 60  بــرف و  صــورت 
بــاز  جــوّ  بــه  بارش هــا  ایــن  از  درصــد 
می گردنــد و مابقــی بــه صــورت منابــع 
در  زیرزمینــی  و  ســطحی  آب هــای 
ــه طــور کلــی منابــع تأمیــن  می آینــد. ب
بــه دو دســته ی منابــع متعــارف  آب 
می شــوند.  تقســیم  غیرمتعــارف  و 
منابــع متعــارف همــان منابــع محــدودِ 
ــا  آب هــای زیرزمینــی و ســطحی اند؛ امّ
 منابــع غیرمتعــارف شــامل اســتفاده 
مجــدد از پســاب، بــارور کــردن ابرهــا 
شــور  آب هــای  کــردن  شــیرین  یــا  و 

اســت. 
ــران ســرزمینی  ــه این کــه ای ــا توجــه ب ب
خشــک بــا نــزولات جــویّ بســیار کــم 
اســت باید پذیرفت خشــکی در کشور 
مــا یــک واقعیــت اقلیمــی انکارناپذیــر 
آب  کمبــود  سال هاســت  و  بــوده 
کشــور،  نقــاط  تمــام  گریبان گیــر 
خصوصــا اســتان های یــزد، اصفهــان و 

خوزســتان شده اســت. عــدم مدیریــت 
بحــران در ایــن مناطــق موجــب بــروز 
ســیل در زمســتان و کمبود آب شــدید 
در تابستان هاســت. بــه همیــن علــت 
اســتفاده از منابــع ذکــر شــده بــا وجــود 
هزینه بــر بــودن بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــد.  گیرن
از دلایــل مهــم بــروز کــم آبــی می تــوان 
منابــع  از  نادرســت  اســتفاده ی  بــه 
کــرد؛  اشــاره  شــیرین  آب  محــدود 
تغییــرات اقلیمــی و گرمایــش زمیــن 
کــه  قطبــی،  یخ هــای  شــدن  ذوب  و 
شــیرین  آب  منابــع  تبدیــل  مســبب 
بــه شــور انــد نیــز از دلایــل مهــم  بــروز 

هســتند. اخیــر  آبی هــای  کــم 

روش هایی برای رهایی از بحران آب

در  موجــود  آب  کل  از  درصــد   97
در  شــور  آب  صــورت  بــه  طبیعــت 
اقیانــوس هــا جمــع شــده و تنهــا 3 
درصــد از آب هــای زمیــن جــزو منابــع 

آب شــیرین اند. اگــر بتوانیــم منابــع 
آب شــور را بــه شــیرین تبدیــل کنیــم، 
در آن صــورت آب شــیرین بیشــتری 
داشــت.  خواهیــم  دســترس  در 
شــیرین کن ها  آب  از  اســتفاده 
ــا  راهــکاری مؤثــر در راســتای مقابلــه ب
کمبــود آب شــیرین اســت کــه بــا کمک 
منابــع  از  تــوان   مــی  ایــن سیســتم 
اســتفاده  درســتی  بــه  غیرمتعــارف 
کــرد و بــا وجــود تغییــرات اقلیمــی، آب 
کافــی در اختیــار داشــت. کشــورهای 
امــارات   کویــت،  عربستان ســعودی، 
متحــده عربــی، قطــر، عمــان و بحریــن 
تــا ســال 2008 میــلادی دســتگاه های 
معــادل  ظرفیتــی  بــا  شــیرین کن  آب 
روز  در  آب  مترمکعــب  26 میلیــون 
افتتــاح  فــارس  خلیــج  حاشــیه  در 
کــه  عربستان ســعودی  کرده انــد. 
شــیرین  آب  واحد هــای  بزرگتریــن 
دنیــا را دراختیــار دارد، تقریبــا حــدود 
70 درصــد نیــاز خــود را با شــیرین کردن 

می کنــد.  تأمیــن  دریــا  آب 
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و  مزایــا  روش  ایــن  حــال  هــر  بــه    .
نمکــی  هــای  پســاب  دارد.  معایبــی 
کــه بعــد از ایــن فراینــد بــه جــا مــی 
ــه شــمار  ــد، خــود معضــل بزرگــی ب مان
می آینــد. ایــن پســاب هــای پــر از املاح 
بایــد بــا فاصلــه 2 کیلومتــری از ســاحل 
صنعــت  در  یــا  و  بازگردنــد  دریــا  بــه 
داروســازی اســتفاده شــوند در نتیجــه 
پســاب ها  صحیــح  مدیریــت  عــدم 
ایــن  شــود.  مشکل ســاز  می توانــد 
سیســتم همچنیــن نیازمنــد هزینه هــا 
اســت  زیــادی  ســرمایه گذاری های  و 
در  شــد،  گفتــه  کــه  همانطــور  و 
خاورمیانــه تنهــا چنــد کشــور ثروتمنــد 
کننــد.  مــی  اســتفاده  روش  ایــن  از 
بــه عــلاوه بایــد اضافــه کــرد اســتفاده 
راه  بــرای  فســیلی  ســوخت های  از 
تولیــد  و  دســتگاه ها  ایــن  انــدازی 
گازهــای گلخانــه ای از جملــه معضــلات 
آب  کــردن  شــیرین  نــوع  ایــن  دیگــر 

بــود. خواهــد 
اســتفاده  شــده  گفتــه  مــوارد  بنابــر 
رفــع  وجــود  بــا  شــیرین کن ها  آب  از 
ســرمایه گذاری  نیازمنــد  آب،  بحــران 
هــای هنگفت اســت؛ اما خوشــبختانه 
دارد  وجــود  هزینه تــر  کــم  روشــی 
کــه مــی توانــد بــه ســاکنان زمیــن در 
راســتای بحــران آب کمــک کنــد و ایــن 
آوری  جمــع  کارآمــد،  و  حیاتــی  روش 
فاضــلاب و تصفیــه آن اســت. بــه طــور 
کلــی از برخــی مزایــای تصفیــه فاضلاب 
می تــوان بــه تامیــن شــرایط بهداشــتی 
نگهــداری  پــاک  مــردم،  زندگــی  بــرای 
فاضــلاب،  بازیابــی  زیســت،  محیــط 
تولیــد کــود طبیعــی، تولیــد انــرژی و 
اســتفاده از پســاب تصفیــه شــده در 
بخــش هــای مختلــف اشــاره کــرد. بــا 
تصفیــه  پســاب  کیفیــت  بــه  توجــه 
شــده و نــوع کاربــری مــورد اســتفاده، 
مــی تــوان از آن در بخــش هایــی مثــل 
مناظــر  آبیــاری  کشــاورزی،  آبیــاری 
صنعتــی  هــای  فعالیــت  طبیعــی، 
بخصــوص در بخــش فراینــد و خنــک 
ــر زمینــی،  ــع آب زی ســازی، شــارژ مناب
مصــارف تفریحــی و زیســت محیطــی 
ــر شــرب  غیرآشــامیدنی و مصــارف غی
شــهری بهــره بــرد. گــذر پســاب تصفیــه 

شــده از لایــه هــای خــاک و تزریــق آن 
راهــکاری  زیرزمینــی،  آب  منابــع  بــه 
مؤثــر در جهــت حفــظ ســفره های آب 

اســت.  زیرزمینــی 
قســمت زیــادی از آب مــورد اســتفاده 
در کشــور، صرف بخش کشــاورزی می 
شــود؛ ایــن در حالیســت کــه می تــوان 
بــا تصفیــه فاضــلاب و اســتفاده از آن 
در بخــش هــای کشــاورزی )بــا توجــه 
بــه نــوع محصــول و حساســیت آن(، 
را  شــیرین  آب هــای  از  زیــادی  حجــم 
ــرای اســتفاده ی شــرب ذخیــره کــرد.  ب
بایــد توجــه داشــت اســتفاده درســت 
از منابــع آب در دســترس، همچنــان 
روشــی معقولانه تــر و اقتصــادی بــرای 
مقابلــه بــا بحــران آب محســوب مــی 
شــود؛ امــا بــا توجــه به شــرایط می توان 
از روش هایــی مثــل آب شــیرین کن ها 

و تصفیــه فاضــلاب اســتفاده کــرد.
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صدای نو

اراده برای بودن

علی لطفی

تــا    چنــدی اســت فرصــت یافتــه ام 
اندکــی از تاریــخ کشــورهای انگلیــس 
بریتانیــا  امــروزه  کــه  اســکاتلند  و 
نامیــده مــی شــوند را مطالعــه کنــم. 
بخــش جالــب آن در ســده هــای میانــه 
هنگامــی اســت کــه اســکاتلند پادشــاه 
خــود را از دســت مــی دهــد و چــون 
ی  نــوه  نــدارد،  مشــخصی  جانشــین 
بــه  مــارگارت،  خردســالش،  دختــری 
توافــق بــزرگان اســکاتلندی برگزیــده 
نیــز در راه  مــارگارت  مــی شــود ولــی 
و  می دهــد  جــان  نــروژ  از  بازگشــت 
از  بیــش  اســکاتلندیها  بــرای  اوضــاع 
پیــش پیچیــده می شــود. در آن ســو 
بســیار  شــخصی  انگلســتان  پادشــاه 
نــام  بــه  بی رحــم  و  زیــرک  قدرتمنــد، 
»ادوارد  را  او  کــه  اســت  یکــم  ادوارد 
پــادراز« مــی نامنــد. او توانســته »ولــز« 
را تســخیر کنــد و بــرای نخســتین بــار 
در تاریــخ انگلیــس عنــوان »شــاهزاده 
ی ولــز« را بــه جانشــین خــود بدهــد. 
همچنیــن ادوارد بخــش هــای زیــادی 
و  کــرده  تصــرف  را  فرانســه  خــاک  از 
دژ هــای فراوانــی را در آن جــا بــر پــا 
شــرایطی  چنیــن  در  داشته اســت. 
اشــراف و نجیب زادگان اســکاتلند که 
بــر ســر بــه تخــت نشســتن بــا یکدیگــر 
بــه توافــق نمــی رســند، از ادوارد کــه 
بــه دســتاوردهای چشــمگیری رســیده، 
ایــن  در  را  آنــان  تــا  خواهنــد  مــی 
مســئله یــاری رســاند و نقــش داوری 
را در پیــش گیــرد. ادوارد کــه ایــن را 
بهتریــن فرصــت بــرای پیوســت کــردن 
اســکاتلند بــه انگلیــس مــی بینــد، در 
گام نخســت شــماری از نجیــب زادگان 
اســکاتلند را دعــوت کــرده و بــا نیرنــگ 
دار  بــه  و  دســتگیر  را  هــا  آن  خــود 
مــی آویــزد و ســپس تــلاش مــی کنــد 

در  امــلاک  و  زمیــن  ی  وعــده  بــا  تــا 
انگلســتان، ثروتمنــدان و زمیــن داران 
اســکاتلندی را بــا خــود همــراه ســازد و 
از طرفــی بــه اشــراف و فئــودال هــای 
بخش هــای  بــر  حاکمیــت  انگلیســی 
مختلفــی از اســکاتلند را مــی دهــد. 
   مردم اسکاتلند که اکنون سرزمین 
و دارایــی خــود را در دســتان لردهــای 
انگلیســی مــی بیننــد و چیــزی بــه نــام 
شــده،  معنــا  بــدون  برایشــان  آزادی 
بســیاری  هــای  شــورش  بــه  دســت 
مــی زننــد و ظهــور شــخصیت هایــی 
بــه ماننــد »ســر ویلیــام والاس1«  و 
»جیمــز  بعدهــا  و  مــوری«  »آنــدرو 
بــروس2«  د  »رابــرت  و  داگلاس« 
باعــث رخ دادن نخســتین جنــگ هــای 
کــه  شــود  مــی  اســکاتلند  اســتقلال 
چیــزی حــدود بیســت ســال بــه طــول 

انجامــد. مــی 
ایــن  ماجــرا،  ایــن  از  پــس  چنــدی    
ــه فرانســه مــی رســد. آن  ــار نوبــت ب ب
جــا کــه پادشــاه فرانســه بــدون هیــچ 
ادوارد  و  رود  مــی  دنیــا  از  جانشــینی 
ســوم انگلســتان نــوه ی ادوارد یکــم  
پادشــاه  نــوه ی  مــادری  طــرف  از  کــه 
حســاب  بــه  نیــز  فرانســه  پیشــین 
مــی آیــد، ادعــای خــود را بــر پادشــاهی 
فرانســه مطــرح کــرده و بــا همین بهانه 
ایــن  مــی کشــد.  فرانســه لشــکر  بــه 
بــار امـّـا دوره ی جنــگ طولانــی اســت 
و چندیــن نســل بــه درازا مــی کشــد. 
بــه »جنــگ  جنگــی کــه بعدهــا آن را 

هــای صدســاله« مــی شناســند. 
بایــد  لودادنــی3  هرگونــه  از  جــدای    
را  چیــزی  هــا  جنــگ  ایــن  کــه  گفــت 
تغییــر نمــی دهنــد و هــم اســکاتلند 
ــد4 و هــم  اســتقلال خــود را بازمــی یاب
انگلســتان تصرفــات خــود را در خــاک 

فرانســه از دســت مــی دهــد و دیگــر 
تســخیر  بــرای  ادعایــی  ایــن  از  پــس 
را  ای  قــاره  اروپــای  در  ای  منطقــه 

داشــت.  نخواهــد 
   این باعث شد تا به این بیاندیشم 
کــه هــر جنــگ یــا هــر اقدامــی کــه بــرای 
زیــاده خواهــی و تصــرف ســرزمینی از 
ســوی هــر کشــوری صــورت گیــرد، بــه 
ناچــار و بــه گواهــی تاریــخ نتیجــه ای 
در بــر نخواهــد داشــت مگــر ایــن کــه 
دوباره ســرزمین تســخیر شــده، آزادی 
و اســتقلال خــود را بیابــد. آلمــان در 
ی  نمونــه  توانــد  مــی  جهانــی  جنــگ 
دیگــری باشــد. بــا ایــن کــه در نیمــه 
بیــش  توانســت  جنــگ  نخســت  ی 
تــر اروپــا را در هــم نــوردد، شکســت 
جنــگ  پایــان  در  کــه  بــود  چیــزی 
شــگفتی  جــای  بــاز  و  شــد  نصیبــش 
کــه متفقیــنِ پیــروز باعــث ناپدیــدی 
نشــدند،  روزگار  ی  صحنــه  از  آلمــان 
بلکــه همچنــان آلمــان بــه حیــات خــود 
ادامــه مــی دهــد. یــا پیــش تــر از آن 
جنــگ هایــی کــه ناپلئــون در اروپــا بــه 
ــود. جنگــی کــه هرچنــد  ــه ب راه انداخت
پیــروزی هــای گســترده ای همــراه  بــا 
بــود ولــی در پایــان فرانســویان مجبــور 
بــه امضــای پیمــان فونتــن بلو5  شــدند 
الــب6   ی  جزیــره  بــه  نیــز  ناپلئــون  و 

تبعیــد شــد.

پاورقی:

1 Sir William Wallace

2 Robert the Bruce که بعدها با عنوان رابرت یکم 

پادشاه اسکاتلند می شود

3 spoil

 4 فیلم های »شجاع¬دل« و »پادشاه یاغی« بر این پایه

.ساخته شده اند
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هرچنــد بازگشــتش در ده مــاه بعــد 
چیــزی بــه جــز شکســتی تلــخ تــر بــرای 
فرانســه و امضــای پیمــان دوم پاریــس 

بــه همــراه نداشــت.
   امپراتــوری مغــول کــه نــام آن لــرزه 
انداخــت،  مــی  کســی  هــر  انــدام  بــر 
در  اســت  مغولســتان  همــان  امــروز 
شــمال چیــن. ملــت هــای زخــم دیــده 
بــا  هرچنــد  مغــول  تــاز  و  تاخــت  از 
ســختی و بــا گذشــت زمــان و هزینــه 
ی بســیار، توانســتند خــود را از زیــر 
یــوغ آن برهاننــد و سرنوشــت خــود را 

بــه دســت گیرنــد. 
   گریــزی بــر تاریــخ کشــور خودمــان 
نیــز شــاهدی بــر ایــن حقیقــت تاریخی 
اســت. اســکندری کــه از مقدونیــه بــه 
پادشــاهی  بزرگتریــن  و  خواســت  پــا 
آن زمــان را بــه آتــش کشــید و پــس 
او  جــای  بــر  مــرگ خــود ســلوکیان  از 
نشســتند، نتوانســت نــام و هویـّـت 
ایــن ســرزمین از میــان  ایرانــی را در 
ایرانــی  خانــدان  ناچــار  بــه  و  ببــرد 
دیگــری )اشــکانیان(  را بــر جــای خــود 
دیــد. ایــن رونــد تــا ســال هــا ادامــه 
داشــته و حتی ایران توانســته پس از 
نهصــد ســال از یــورش تازیــان دوبــاره 

برخیــزد و ایــران شــود. 
  شــاید بهتریــن گــواه بــرای ایــن دوران 
جنــگ هشــت ســاله ی ایــران و عــراق 
باشــد؛ هنگامــی کــه حــدود ۸۴ کشــور 
» چــه از بلــوک شــرق و چــه از بلــوک 
غــرب« بــه صــورت رســمی یــا پنهانــی 
از دولــت عــراق پشــتیبانی مــی کردنــد 
و بــا ایــن حــال عــراق نتوانســت هیــچ 
از  از هشــت ســال  پــس  دســتاوردی 
داشــته  بــود  کــرده  آغــاز  کــه  جنگــی 

باشــد.
   همــه ی ایــن هــا نشــان دهنــده ی 
حقیقتــی اســت بــه دیرینگــی تاریــخ 
آن  نخســت  بشــری.  هــای  تمــدن 
نمی تواننــد  گاه  هیــچ  متجــاوزان  کــه 
همیشــگی  را  خــود  هــای  پیــروزی 
عمــر  طــول  در  هرچنــد  بداننــد  
خودشــان ایــن گونــه نباشــد ؛ دیــر یــا 
زود روزگار بــه ســویی پیــش  مــی رود 
کــه ورق برگشــته و زیــاده خواهی هــای 
آنــان بــر بــاد خواهــد  رفــت. دوم آن  
کــه ملــت هــا مــی تواننــد آزادی خــود 

را  هرچقــدر هــم کــه ناممکــن بــه نظــر 
برســد  دوبــاره بازیابنــد. البتــه ایــن 
ــدا مــی کنــد  ــی نمــود پی حقیقــت زمان
کــه بدانیــم ملــت هایــی کــه توانســته 
انــد دوبــاره از جــا برخیزنــد و خــود را 
بازســازی کننــد، بــه خودشــان بیــش 
اعتمــاد  و  بــاور  دیگــری  چیــز  هــر  از 
بــرای  گرفتــن  تصمیــم  انــد.  داشــته 
حــق  را  خــود  سرنوشــت  و  آزادی 
خودشــان مــی دانســتند و هیــچ گاه 
بــه ضعــف خــود بــه چشــم یــک مانــع 
نمــی نگریســتند. تاریــخ نشــان داده 
کــه »ضعیــف بــودن« توجیــه مناســبی 
بــرای نابــودی ملــت هــا نیســت بلکــه 
ایــن نبــود اراده و بــاور بــه خــود اســت 
کــه ملتــی را از حافظــه ی ایــن کــره ی 

می کنــد. پــاک  خاکــی 
پاورقی:
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صدای نو

از این زنجیریان

کیمیا جعفری

»از ایــن زنجیریــان، یــک تــن، زنــش 
را در تــب تاریــک بهتانــی بــه ضــرب 

اســت...« کشــته  دشــنه ای 
از میــان هــزاران زن قربانــی خشــونت، 
آن قــدر  کــه  پیــدا می شــود  نفــر  یــک 
اســمش،  کــه  باشــد  اقبــال  خــوش  
داســتانش و صدایــش شــنیده شــود؛ 
ســر  نمایــش  قیمــت  بــه  اگــر  حتــی 
ــده خونینــش در دســتان بی رحــم  بری

یــک مــرد باشــد.
اســت.  محــق  می پنــدارد  کــه  مــردی 
می پنــدارد »غیــرت« و »مردانگــی« او 
بــر حیــات زنــی ارجــح اســت. مــردی 
روح  بــر  می دانــد  مالــک  را  خــود  کــه 
تمامیــت زن. خواهــرش،  و  و جســم 
کلام:  یــک  در  دختــرش،  همســرش، 

ناموســش! 
مــردی کــه بدنبــال اشــدّ خشــونت و 
بی رحمــی، در هیــچ دادگاهــی مجــازات 
نخواهــد شــد. مــردی کــه تحجــر غالــب 
بــر جامعــه می تــازد تــا او را ایســتاده 
چشــمان  کــه  مــردی  کنــد.  تشــویق 
قدرتمنــدش،  دســتان  و  مراقــب 
تیــزی  نمــی آورد و  تــاب  را  بی آبرویــی 
تیــغ را بــر شــاهرگ مــادری می ســراند.

مــادری کــه خــارج از نقــش مادرانــه ا ش 
وی   رســالت   تنهــا  نــدارد.  هویتــی 
پســرانی  و  مطیــع  دخترانــی  تربیــت 
به خاطــر  کــه  مــادری  اســت.  غیــور 
فرزندانــش بایــد »بســوزد و بســازد« 
انتخــاب   حــق  و  آزادی  کــه  مــادری 
مــرد  اعتبــار  و  مردانگــی  منافــی  وی 
امیــد  بارقــه ی  بی آنکــه  دیگری ســت ، 
بــر زندگــی اش بتابــد، بی آنکــه حقــی 
ــرای آرامــش داشــته باشــد، بی آنکــه  ب
بــه  گلویــش  مدفــون  فریــاد  صــدای 

برســد.  کســی  گــوش 

صــدای  بــار  ایــن  و 
برخاســته  زنــی 
اســت. صــدای مونــا، 

زنانی ســت  تمــام  صــدای  پــژواک 
تهدیدهــا،  تیــغ  زیــر  لحظــه  هــر  کــه 
ضربــات  و  محدودیت هــا  تحقیرهــا، 
مشــت و لگــد جــان می دهنــد. یــادآور 
صــدای رومینــا، ریحانــه، لیــلا و هــزاران 
آ ن هــا  از  نامــی  هرگــز  کــه  دختــری 

نشــد. شــنیده 
دخترانــی کــه فــرعِ مرداننــد و چنــان 
بــه حاشــیه رانــده شــده اند انــگار کــه 
بنــا نیســت هرگــز پایشــان بــه مرکــز 

برســد.
باورهــای  و  غلــط  ســنت های 
متحجرانــه ، اولویــت اول هــر جامعــه 
را حیثیــت مــرد و وظیفــه اصلــی وی 
را، حفــظ عصمــت زن میدانــد، پــس 
هرگــز مجازاتــی متوجــه توحــش افســار 
گســیخته ی مــرد نخواهــد بــود. مــردی 
کــه پیــش از ارتــکاب جنایــت، توســط 
فریــاد مدعیــان آبــرو و غیــرت، تشــویق 
خــون  دســتان  آن  از  پــس  و  شــده 
آلــودش بــه گرمــی فشــرده می شــود.

 برون رفــت از ایــن سلســله ی ارعــاب، 
دســت  مــردان  وســیله  بــه  شــاید 
پــرورده ی ایــن فرهنــگ میســرّ نباشــد. 
شــاید وقــت آن رســیده کــه ایــن بــار 
شــدن  گــور  بــه  زنــده  بــه  تــن  زنــان 
ندهنــد و خــود را از طــوق »حیثیــت 
مــرد« برهاننــد. شــاید ایــن بــار بایــد 
قبــل از فــرود آمــدن مشــت، قبــل از 
از  قبــل  شــدن،  ســوزانده  زنده زنــده 
ســر خــوردن داس و قمــه روی گــردن 
حیــات  حــق  و  دهنــد  ســر  فریــادی 
ایــن  اتمــام  کننــد.  طلــب  را  خــود 
زنجیــره خشــونت ممکــن نیســت مگــر 

به دنبــال هم صدایــی تمــام قربانیــان 
ایــن روزهــا فراتــر  آن؛ خشــونتی کــه 
بســیارند  و  رفتــه  شــتم  و  ضــرب  از 
شــان  و  آزادی  دنبــال  بــه  کــه  آنــان 
انســانی، حــق حیاتشــان ســلب شــده 
فریــاد  از  رســاتر  کــه  اســت. هرچنــد 
نحیــف یــک قربانــی مرعــوب، صــدای 
ــود. صدایــی کــه  تماشــاگران خواهــد ب
خون خواهــی  هــوی  و  هــای  همیشــه 
نیســت و بــه جــای آنکــه بــر جســدهای 
ــه کنــد،  ــده نال ســوخته و ســرهای بری
هــزاران  کــه  تحجــری  حــال  بــه  بایــد 
ســال اســت ســایه بــر زندگــی بی پنــاه 

ایــن مــردم انداختــه بگریــد.
شــاید وقت آن رســیده باشــد به جای 
شــمار دهشــتناک مرگ هــای جســم و 
ســنت های  روی  را  چشــم ها  روح، 
کــه  ناکارآمــدی ببندیــم  بی اســاس و 

زن را نامــوس می دانــد و بــس.
 زیــن پــس رواســت کــه خــون غیرتمان 
از ســکوت و از انفعــال غلیــان کنــد، 

همانطــور کــه اخــوان ثالــث گفــت:
خانــه  در  شــرف  ذراّت  کــه  »قومــی   

ن نشــا خو
ــر، حتــی  ــز دگ کــرده جــا را بهــر هــر چی

ّــت، تنــگ« بــرای آدمی
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بــر  فراوانــی  اقتصــادی  نظریه هــای 
آن  در  مــا  کــه  جهانــی  ســیمای  روی 
بوده انــد.  اثرگــذار  می کنیــم  زیســت 
آن چــه کــه در اطــراف خــود می بینیــم 
ماننــد رســانه های جمعــی، مدلینــگ، 
تــورم، بــازار و... حاصــل بر هم کنــش 
یــا  مســتقیم  کــه  اســت  نیروهایــی 
و  نگاه هــا  تاثیــر  تحــت  غیرمســتقیم 

متعددنــد.  اقتصــادی  نظریــات 
بــه طــور خلاصــه نظریه هــای اقتصــادی 
انقــلاب صنعتــی را می تــوان  از  بعــد 

بــه دو بخــش کلــی تقســیم کــرد: 
 در ســویی مجموعــه نظریــات بــا نــام 
تحــت  کــه  »لیبرالــی« هســتند  کلــی 
تاثیر آرای افرادی چون آدام اسمیت، 
گرفته انــد؛  شــکل  و...  لاک  جــان 
بنیــان آن بــه زبــان ســاده ایــن اســت 
کــه اگــر دولت هــا دســت از ســر بــازار و 
اعمــال نفــوذ در آن بردارنــد، ایــن بــازار 
ــی ماننــد عرضــه  ــر اســاس اصول آزاد ب
کــه  می کنــد  ایجــاد  نظمــی  تقاضــا  و 
پیشــرفت  سبب ســاز  می توانــد  هــم 
جامعه انســانی شــود و هم آزادی های 
اقتصــادی و بــه دنبــال آن آزادی هــای 
کنــد. در چنیــن  نمایندگــی  را  فــردی 
بــازاری تمامــی انســان ها حــق دارنــد به 
صــورت آزاد بــه کســب ســود بپردازنــد 
و در نهایــت نســبت بــه چیــزی کــه بــه 
ــد، مالکیــت خصوصــی  دســت می آورن

داشــته باشــند.
در جبهــه ی دیگــر بــه منظــور مقابلــه 
ــات اقتصــاد  ــرال، نظری ــا اقتصــاد لیب ب
اجتماعــی یــا» سوسیالیســتی«  شــکل 
گرفــت. تحــت تاثیــر جریــان فلســفه 
هــگل،  چــون  افــرادی  آرای  و  قــاره ای 
انگلــس  فردریــش  مارکــس،  کارل 
تنهــا  نــه   کــه  شــد  زاده  نگاهــی  و... 
رهایی بخــش  را  آزاد  بــازار  اقتصــاد 

بــر  عاملــی  را  آن  بلکــه  نمی دانســت 
ســلطه  تــداوم  و  بی عدالتــی  ایجــاد  
بــه  فرودســت  بــه  فرادســت  طبقــه 
سوسیالیســت ها  مــی آورد.  شــمار 
چــاره ی کار را در عمومــی کــردن ابــزار 
تولیــد و یــک مالکیــت عمومــی بــرای 
کردنــد.  جســت وجو  جامعــه  آحــاد 
پیشــنهاد آنــان از آن قســم بــود کــه 
تمامــی منابــع در اختیــار تمامــی ملــت 
باشــد و مدعی شــدند مالکیت دولتی 
تــوان از بیــن بــردن جامعــه طبقاتــی و 
دارد. را  موجــود  تاریخــی  بی عدالتــی 

از  یــک  هیــچ  مــا  امــا  ایــران  در 
مجموعــه  نرفتیــم.  را  راه  دو  ایــن 
در  حاکمیــت  سیاســت گذاری های 
نشــان  گذشــته  دهــه ی  چنــد  طــول 
اســت.  راه  انتخــاب  از ســردرگمی در 
بــه طــور مثــال در دهــه اول پــس از 
مصادره کــردن  بــا  حاکمیــت  انقــلاب، 
بخــش زیــادی از امــوال ســرمایه داران 
دولتی کــردن  و  قبلــی  حکومــت 
سیاســت های  مســیر  در  ســرمایه، 
دســت چپــی حرکــت کــرد. شــعارهایی 
ماننــد انقــلاب مســتضعفین و نوعــی 
ــز  برداشــت عدالت محــور از اســلام ني
بــه حرکــت حکومــت بــه ایــن ســمت 
کمــک نمــود. امــا بــه یــک بــاره پــس 
خــط  نیروهــای  شــدن  زده  کنــار  از 
بــه  نظــام  سیاســت  گویــی  امامــی، 
ــر جهــت  ســمت اقتصــاد لیبــرال تغیی
از اســلام  داد و حتــی قرائــت حاکــم 
خصوصــی  مالکیــت  ســمت  بــه  هــم 
صحبــت  کــرد.  پیــدا  ســوق  بــازار  و 
ســرمایه  جــذب  خصوصی ســازی،  از 
خارجــی، کوچک کــردن دولــت و عــدم 
دخالــت دولــت در بــازار بــه میــان آمــد 
و کار بــه جایــی رســید کــه ســندهای 

اســناد  )عنــوان  توســعه  چشــم انداز 
بالادســتی حاکمیــت کــه تمامــی دولــت 
هــا »بــا هــر گرایــش سیاســی« موظــف 
ــرای محقق کــردن اهــداف  ــه تــلاش ب ب
ســمت  بــه  قــد  تمــام  هســتند(  آن 

یافــت.  گرایــش  لیبرالــی  اقتصــاد 
بــه دنبــال ابــلاغ سیاســت های کلــی 
ارائــه  و  اساســی  قانــون   ۴۴ اصــل 
مالکیــت  مفهــوم  از  جدیــد  تفســیر 
قوانیــن  در  موجــود  خصوصــی 
موضوعــه و قانــون  اساســی  مشــکل 
کشــور  اقتصــاد  گریبان گیــر  دیگــری 
شــد. مشــکلی کــه یــک پــا در فســاد 
اداری داشــت و پــای دیگــر در وجــود 
قدرت هایــی کــه نمی خواســتند منافــع 
خــود را در فرآینــد خصوصی ســازی از 
آســتان ها،  بنیادهــا،  دهنــد.  دســت 
از  بخش هایــی  و  مســلح   نیروهــای 
دولــت کــه در نبــود بــازار آزاد بخــش 
زیــادی از اقتصــاد کشــور را بــه خــود 
از  بــه  حاضــر  می دادنــد،  اختصــاص 
دســت دادن یــا شــریک شــدن منافــع 
نبودنــد و بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن 
اتفــاق فرآینــدی را شــروع کردند که به 
جرئــت می تــوان بخــش قابــل توجهــی 
را  اقتصــادی  سیســتم  ناکارآمــدی  از 
در آن جســت وجو کــرد؛ فرآینــدی کــه 
دیگــر نــه دولتــی اســت نــه خصوصــی 
اســت.  خصولتــی  تعبیــری  بــه  و 
درنتیجــه خصوصی ســازی شــروع شــد 
امــا بــه اهــداف خــود نرســید چراکــه 
تشــکیل  بــا  اقتصــادی  قدرت  هــای 
ظاهــر  در  شــرکت های  هلدینگ هــا، 
جریــان  و...  رانت خــواری  خصوصــی، 
ســرمایه تــازه متولــد را بلعیدنــد و در 
نقطــه مقابــل بــا بهانــه ی دولتــی بــودن 
اجتنــاب  مالیــات  پرداخــت  از  حتــی 

کردنــد.

نه دولتی، نه خصوصی، خصولتی

نیما شاهین فرد
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آن چــه در نهایــت از ایــن جریــان باقــی 
ملــت  و  وطــن  بی بهره مانــدن  مانــد 
اقتصــادی  جریــان  دو  هــر  مزایــای  از 
در  نــه  یعنــی  بــود  جهــان  بــر  حاکــم 
ایــن فرآینــد مفهــوم آزادی اقتصــادی 
متبلــور شــد و نــه جامعــه بــه ســمت 

کــرد. عدالــت اجتماعــی حرکــت 
وجــود ایــن مســئله در کنــار ناکارآمــدی 
سیســتماتیک  فســاد  اقتصــادی، 
اداری، بی نتیجــه  مانــدن آلترناتيوهای 
اقتصــادی مــورد ادعــا از جملــه اقتصــاد 
موضــع  نبــودن  روشــن  اســلامی، 
سیاســت های  بــاب  در  حاکمیــت 
اقتصــادی و اثــر تعارضــات بین المللــی 
سبب  ســاز  اقتصــادی  مســئله  در 
کلان  اقتصــاد  در  موجــود  معضــلات 
تــا ســفره  خــرد  اقتصــاد  و همچنیــن 

شده اســت. مــردم 
ــن  شترســواری  ــه ای ــد ک ــه نظــر می آی ب
اســت  دولا  دولا  کــه  سال هاســت 
کشــور  اقتصــادی  مشــکلات  حــل  و 
برخــی  بــاب  اندیشــی در  بــاز  بــا  جــز 
گرایشــات  و  اقتصــادی  انتخاب هــای 

نیســت. ممکــن  سیاســی 

صدای نو
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استقلال دانشگاه تهران به روایت " علی اکبر سیاسی"

عارف نظری

دکتر علی اکبر سیاسی متولد 1274 شمسی در تهران، جزء اولین محصلانی بود که برای تکمیل تحصیل عالیه به 

فرانسه فرستاده شد. در فرانسه به رشته ی روانشناسی علاقه مند گردید و در این رشته تحصیل کرد. پس از دریافت 

درجه دکترا در روانشناسی، در سال 1310 به ایران بازگشت. 

از مسئولیت های دولتی او می توان به: رئییس اداره تعلیمات عالیه، وزیر فرهنگ دولت های علی سهیلی و احمد 

قوام و ریاست دانشگاه تهران اشاره کرد.

او در سال 1321-که از تاسیس دانشگاه تهران در 1313، 8 سال می گذشت- ریاست دانشگاه تهران را پذیرفت و 

در زمان ریاست او دانشگاه تهران راه جدیدی را پیمود و به یکی از تاثیرگذارترین مراکز در ایران بدل شد. 

در این یادداشت گوشه هایی از خاطرات او از کتاب »گزارش یک زندگی« در مورد پذیرش ریاست دانشگاه تهران، 

استقلال و نوع مدیریت آن بیان می شود. ضمناً سالروز تاسیس و به استقلال رسیدن دانشگاه تهران، هر دو، در 15 

بهمن ماه است.

اینک بخش هایی از این خاطرات را می خوانیم:
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صدای نو

استقلال دانشگاه
کــه  وجهــی  بــه  دانشــگاه  اســتقلال 
شــرحش می آیــد، بــا مخالفــت شــدید 
وزیــران فرهنگــی کــه بعد از من آمدند 
نماینــدگان  از  گروهــی  و  دولت هــا  و 
گذشــته  برخــلاف  کــه  مجلــس 
نمی توانســتند  نفــوذی  کوچک تریــن 
مواجــه  باشــند  داشــته  دانشــگاه  در 
شــد. ولــی ایــن اســتقلال بــه وجهــی 
پی ریــزی شــد و دانشــگاه بــه صــورت 
حصنــی حصیــن درآمــد کــه توانســت 
بیــش از دوازده ســال در برابــر حملات 
مخالفــان ایســتادگی کنــد و ســرافراز 

باقــی بمانــد.

روز  از  علمــی  بــزرگ  ایــن مؤسســه ی 
تأســیس یعنــی از بهمــن مــاه ۱۳۱۳ 
متصــدی  مــن  کــه  روزی  تــا  شمســی 
شــدم  عهــده دار  را  فرهنــگ  وزارت 

از  یکــی  زمــره  در  شمســی،   ۱۳۲۱
شــمار  بــه  خانــه  وزارت  آن  ادارات 
ماننــد  آن  دانشــکده های  می رفــت. 
ســر  دبســتان ها  و  دبیرســتان ها 
ادارات  بــا  حیــث  هــر  از  کارشــان  و 
بــود. رؤســای  مختلــف آن وزارتخانــه 
دانشــکده ها و معلمــان آنهــا را وزیــر 
و  عــزل  خــود  دلخــواه  بــه  فرهنــگ 
نصــب می کــرد، بــه همــان ســهولتی که 
رؤســای دبیرســتان ها و دبســتان ها و 
دبیــران و آمــوزگاران را عــزل و نصــب 

می نمــود. 

بــود  اســمی  هــم  دانشــگاه  شــورای 
منصــوب  همــان  از  و  بی مســمی 
تشــکیل  فرهنــگ  وزیــر  شــدگان 
می یافــت، بــه ایــن صــورت کــه وزیــر 
ــه دفتــر خــود احضــار می کــرد  آنهــا را ب
و آنهــا رأی وزیــر را دربــاره ی مســائل 
او  نظریــات  و  می شــنیدند  مختلــف 
قــرار  تصویــب  و  تحســین  مــورد  را 

دنــد. می دا
بــرای ایــن کــه از ناتوانــی و بیمناکــی 
کــه  دانشــگاه  آموزشــی  کارکنــان 
ماننــد کارکنــان اداری مقامــی متزلــزل 
داشــتند نمونــه و مثالــی داده شــود، 
شــمس  پروفســور  قــول  از  اینــک 
چشــم پزشــک معروف که از اســتادان 
اســت،  دانشــگاه  ارجمنــد  و  دیریــن 

نقــل میشــود: زیــر عينــاً  داســتان 
وزیــر  قراگزلــو،  »اعتمادالســلطنه 

فرهنــگ، چشــم درد داشــت؛ دعــوت 
کــرد از او عیــادت کنــم. صبــح زود بــه 
در  رفتــم،  بهاءالملــک  بــاغ  منزلــش 
اســتادان  از  عــده ای  انتظــارش  اتــاق 
دانشــگاه را دیــدم کــه گــوش تــا گــوش 
نشســته بودنــد. در اتاقــی کــه دفترش 
بــود مــرا پذیرفــت. پــس از ایــن کــه 
چشــمش را معاینــه کــردم و دســتور 
لازم را دادم و خواســتم خــارج شــوم 
وزیــر،  آقــای  »جنــاب  گفتــم:  او  بــه 
گویــا امــروز در ایــن جــا کمیســیونی از 
اســتادان تشــکیل می دهیــد؟« گفــت: 

»کمیســیونی در کار نیســت. آقایــان 
بیشــتر روزهــا صبــح ایــن جــا می آینــد 
خــارج  دفتــرم  از  مــن  وقتــی  کــه 
می شــوم بــه وزارتخانــه بــروم خــودی 
نشــان داده ســلامی کــرده باشــند تــا 

نشــوند...« فرامــوش 

ایــن بــود وضــع و حــال معلمانــی کــه 
داشــتند  اســتاد  و  دانشــیار  عنــوان 
بــا  دانشــگاه  معلمــي  تاریــخ  آن  در 
دانشــیاری شــروع می شــد. استادیاری 
کــه مقدمــه ی دانشــیاری باشــد بعدهــا 
بــه وجــود آمــد. ایــن آقایــان آخــر هــر 
مــاه ماننــد ســایر کارمنــدان اداری بــه 
رجــوع  فرهنــگ  وزارت  حســابداری 
می کردنــد و احيانــاً صــف می کشــیدند 
تــا بــه نوبــه از رئیــس صنــدوق حقــوق 
مــاه گذشــته خــود را دریافــت دارنــد. 
و  اســتخدام  بــه  مربــوط  امــور  بــرای 

اداره ی  آن،  نظایــر  و  رتبــه  ارتقــای 
وزارتخانــه  ادارات  ســایر  و  کارگزینــی 
اگــر  بودنــد.  مرجــع  آنهــا  رئیســان  و 
کــه حــل آن  پیــش می آمــد  مشــکلی 
بایــد  بــود  فرهنــگ  وزیــر  دســت  بــه 
شــرفیابی  اجــازه ی  و  وقــت  پیــش  از 
البتــه  شــرفیابی  ایــن  بخواهنــد.   !
می شــد.  محســوب  خــاص  امتیــازی 
ایــن وضــع نابهنجــار و مخالــف شــأن 
علــم و مقــام اســتادی دانشــگاه را مــن 
از همــان روزهــای اول وزارت بــر هــم 

زدم. 
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نخســتین بــاری کــه حضــور »محمدرضا 
شــاه« بــار یافتــم نظــر خــود را در ایــن 
مســائل  دیگــر  دربــاره ی  و  زمینــه 
فرهنگــی شــرح دادم. او را بی انــدازه 
علاقه منــد یافتــم. او مــرا مــورد عنایــت 
و محبــت مخصــوص قــرار داد. ســال 
اول ســلطنتش بــود، بیســت و ســه 
در  را  کســی  نداشــت.  بیشــتر  ســال 
تجربــه  بــا  کــه  می دیــد  خــود  برابــر 
ماننــد  ولــی  بیشــتر،  اطلاعــات  و 
خــودش نســبتاً جــوان و بــا حــرارت و 
بــا شــوق فــراوان آمــاده ی خدمتگــزاری 
اول  جلســات  همــان  از  کشــور.  بــه 
ملاقــات، میــان مــا یــک نــوع کشــش و 
علاقــه ی مخصــوص بــه وجــود آمــد. او 
هــر دفعــه مــرا بــه گرمــی می پذیرفــت. 
پهلــوی خــود اجــازه نشســتن مــی داد و 
عــلاوه بــر امــور مربــوط بــه فرهنــگ و 
دانشــگاه از مســائل دیگــر مملکتــی که 
دربــاره ی آنهــا هنــوز چنــدان تجربــه ای 
نداشــت بــا مــن بــه بحــث و گفتگــو 

می خواســت. نظــر  و  می پرداخــت 

چهــار  ســه  در  حــال  و  وضــع  ایــن 
ادامــه  ســال اول ســلطنت همچنــان 
بــا  او  دائــم  تمــاس  ولــی  داشــت. 
نمی توانســت  متملقــان  و  درباریــان 
گفتــارش  و  رفتــار  در  روحیــه اش،  در 
نظــر  در  را  مشــکلات  باشــد.  بی اثــر 
او بســیار بــزرگ جلــوه می دادنــد و او 
را مخصوصــاً از فعالیــت حــزب تــوده 
نتیجــه  در  می ســاختند.  بیمنــاک 
جنبــه ی  آن  مــا  نفــری  دو  جلســات 

داشــت  کــه  را  و خودمانــی  بی ریایــی 
ــه تدریــج از دســت مــی داد و تعــداد  ب
آنهــا کــه بــه طــور متوســط دو بــار در 
مــاه بــود هــم کمتــر می شــد... اینــک 
اســتقلال  موضــوع  بــه  برمی گــردم 

دانشــگاه.

پــس از جلــب موافقــت شــاه نســبت 
بــه اســتقلال دانشــگاه، موضــوع را در 
هیــأت دولــت مطــرح ســاختم. دولــت 
تشــکیل  »ســفید«  ابيــض  کاخ  در 
می شــد، وزیــران دور میــز مســتطیل 
قوام الســلطنه  می نشســتند.  بزرگــی 
بــالای میــز بــود و وزیــران مشــاورش، 
و  حکیمــی«  »ابراهیــم  حکیم الملــک 
صــادق«،  »صــادق  مستشــارالدوله 
در طرفیــن او قــرار داشــتند. یکــی از 
دو  ایــن  شــوخ،  و  ظریــف  همــکاران 
وزیــر را بــه عنــوان »خصيتيــن« قــوام 
مــرا  پیشــنهاد  دولــت  می کــرد.  یــاد 
دایــر بــه اعطــای رســمی اســتقلال بــه 
دانشــگاه پــس از توضیحاتــی کــه دادم 

مــورد تصویــب قــرار داد.

مــاه  بهمــن   ۱۵ روز  در  بعــد  اندکــی 
۱۳۲۱ شمســی بــه مناســبت ســالروز 
شــاه  در حضــور  دانشــگاه،  تأســیس 
و ملکــه فوزیــه جشــن باشــکوهی در 
ســالن بــزرگ دانشــکده ی حقــوق بــر 
دانشــکده ی  »ســاختمان  گردیــد  پــا 
فردوســی  بــزرگ  ســالن  و  ادبیــات 
ــر از  هنــوز نیمــه تمــام بــود«. ســالن پ
جمعیــت بــود. در قســمتی از ســالن 

اســتادان دانشــگاه بــا لبــاس رســمی 
دیگــر  قســمت های  در  و  اســتادی 
نماینــدگان  از  نخبــه ای  و  وزیــران 
مجلــس شــورای ملــی و رجــال کشــور 
نشســته بودنــد. آقــای قوام الســلطنه 
جــای  از  شــاه  از  اجــازه  کســب  بــا 
برخاســت و اعلامیــه ای را کــه مــن قبــلاً 
بــا موافقــت او و تصویــب شــاه تهیــه 

خوانــد. بــودم  کــرده 

خلاصــه ی متــن اعلامیــه چنیــن بــود: 
»بــا تصویــب اعليحضــرت شاهنشــاه 
و بــا توجــه بــه روح قانــون اساســی، 
دانشــگاه ایــن مؤسســه ی بــزرگ علمی 
تفکیــک  فرهنــگ  وزارت  از  امــروز  از 
مســتقیم  پــس  ایــن  از  و  می شــود 
امــور علمــی و  اداره ی  بــه  و مســتقلاً 

می پــردازد.« خــود  اداری 
اســتادان  کــه  قســمتی  در  ســالن 
نشســته بودنــد پــر از شــور و شــعف 
زدن  کــف  و  گردیــد  زائد الوصــف 
حضــار مدتــی بــه طــول انجامیــد. آنــگاه 
فروزانفــر »بدیــع الزمان« به نمایندگی 
از طــرف قاطبــه ی دانشــگاهيان نطقــی 
ایــراد کــرد و از اعليحضــرت و نخســت 

وزیــر سپاســگزاری کــرد.

از آن پــس هــر ســال در روز ۱۵ بهمــن 
ایــن جشــن باشــکوه بــه نــام جشــن 
»تأســیس و اســتقلال دانشــگاه« بــر 

پــا گردیــد.
از  خــارج  در  دادم  دســتور  بعــد  روز 
اداری  امــور  بــرای  محلــی  وزارتخانــه 



23

صدای نو

از  خــارج  در  دادم  دســتور  بعــد  روز 
اداری  امــور  بــرای  محلــی  وزارتخانــه 
محــل  ایــن  شــود.  تهیــه  دانشــگاه 
غربــی  شــمال  ضلــع  در  نخســت 
میــدان بهارســتان اجــاره شــد. نــام آن 
دانشــگاه«  دبیرخانــه  کل  »اداره ی  را 
گذاشــتم. ایــن اداره ی کل مرکــب شــد 
از ادارات مختلــف ماننــد کارگزینــی، 
و  بازرســی  و  حســابداری  آموزشــی، 
نظــر  زیــر  کارهایــش  گردیــد  مقــرر 
مســتقیم رئیــس انتخابــی دانشــگاه، 
یــک معــاون و یــک مدیــرکل و رؤســای 
جریــان  بــه  خــود  رئیــس  و  ادارات 

بیفتــد.

ــزی، همــه ی  ــن طــرح ری ــا ای همزمــان ب
رؤســای دانشــکده ها را »بــه اســتثنای 
پزشــکی  دانشــکده ی  رئیــس  ابُرلــن 
کــه بــه عنــوان مســتخدم خارجــی قبــلاً 
بــا موافقــت مــن طبــق قانــون منصــوب 
شــده بــود« از کار برکنــار کــردم و بــه 
دادم  دســتور  کتبــاً  دانشــکده ها 
هــر کــدام شــورایی از اســتادان خــود 
تشــکیل دهنــد و رئیــس دانشــکده ی 
تــا  انتخــاب و معرفــی کننــد  را  خــود 
ایــن  شــود.  صــادر  او  ریاســت  ابــلاغ 
ــا شــور و شــعف  کار در دانشــکده ها ب
فــراوان صــورت گرفــت و ایــن آقایــان 

انتخــاب شــدند: 
ریاســت  بــه  رهنمــا  غلامحســین 
حضــرت  صدیــق  فنــی،  دانشــکده ی 
دانشــکده ی  ریاســت  بــه  »مظاهــر« 
بــه  حســابی  محمــود  دکتــر  حقــوق، 
ســید  علــوم،  دانشــکده ی  ریاســت 
محمــد عصــار بــه ریاســت دانشــکده ی 
معقــول و منقــول »بعدهــا الهیــات«، 
مــن، بــا وجــود اســتنکاف، بــه ریاســت 
دانشــکده ی ادبیــات »بعدهــا ادبیــات 
و علــوم انســانی«، و پروفســور ابرلــن 
دانشــکده ی  ریاســت  بــه  فرانســوی 
پــس  آن  از  گردیــد.  ابقــا  پزشــکی 
دانشــگاه  قانونــی  شــورای  تشــکیل 
میســر می شــد، زیــرا ایــن شــورا طبــق 
بــه  دانشــکده ها  رؤســای  از  قانــون 
اضافــه ی یــک اســتاد منتخــب از هــر 

می شــد. تشــکیل  دانشــکده 

نخســتین اقــدام ایــن شــورا انتخــاب 
رئیــس دانشــگاه بــود کــه می بایســتی 
دانشــکده ها  رؤســای  میــان  از 
غیــاب  در  کار  ایــن  شــود.  برگزیــده 

مــن  بــه  وقتــی  گرفــت.  صــورت  مــن 
اطــلاع دادنــد کــه شــورا بــه اتفــاق آرا 
مــرا بــه ریاســت انتخــاب کــرده اســت 
کــه در دســت  را  فــوری و مهمــی  کار 
داشــتم کنــار گذاشــتم و خــود را بــه 
اعضــای  آقایــان  رســاندم...  شــورا 
از دیگــری بیاناتــی  پــس  شــورا یکــی 
بــر  مبنــی  آوردنــد  دلایلــی  و  کردنــد 
ایــن کــه ریاســت دانشــگاه مســتلزم 
کناره گیــری از وزارت فرهنــگ نیســت 
وقــت  از  قســمتی  می توانــم  مــن  و 
خــود را بــه عنــوان رئیــس دانشــگاه 
کــه  اداره کل دبیرخانــه دانشــگاه  در 
وزارت  دوائــر  و  ادارات  بــا  روابطــش 
ــود  ــأ مقطــوع خواهــد ب فرهنــگ تقریب
بــه رتــق و فتــق امــور دانشــگاه بپــردازم 
و ایــن مــدت را فقــط رئیــس دانشــگاه 

نــه وزیــر فرهنــگ...  باشــم 

اعضــای  پافشــاری  و  دلیــل  و  منطــق 
شــورا مــرا اقنــاع و وادار بــه ســکوت 
کــرد، بــه خصــوص کــه ایــن فکــر بــه 
آقایــان  ایــن  کــه شــاید  آمــد  خاطــرم 
نتوانســته اند از میــان خــود کســی را 
برگزیننــد کــه همگــی قبولــش داشــته 
کــه  دیگــر  فکــر  ایــن  نیــز  و  باشــند 
نقشــه هایی را کــه بــرای دانشــگاه در 
ســر داشــتم خــودم شــاید بهتــر از هــر 

کــس دیگــر بتوانــم بــه موقــع اجــرا
درآورم.

در جــای دیگــری از کتــاب خاطــرات، دکــتر 

سیاســی بــه دوران ریاســتش بــر دانشــگاه و 

فعالیت هــای انجــام شــده در جهــت اســتحکام 

بخشــیدن به اســتقلال دانشــگاه و توســعه ی آن 

می پــردازد کــه در ادامــه قســمت هایی از آن 

می آیــد:

ریاست دانشگاه
ســه  دانشــگاه  ریاســت  دوره ی   ...
وجــود  بــا  دانشــگاهیان  بــود.  ســال 
چهــار  دولتیــان  و  رقیبــان  مخالفــت 
دوره ی متوالــی »۱۲ ســال« ایــن افتخــار 
و مســئولیت را بــه مــن دادنــد. چــون 
در اواخــر دوره ی چهــارم مغضوب شــاه 
ــی از مجلــس  ــودم قانون قــرار گرفتــه ب
از انتخــاب شــدن مــن  تــا  گذراندنــد 
بــرای دوره ی پنجــم جلوگیــری نماینــد. 
نخســتین  آن،  از  تــر  مهــم  بســیار  و 
ضربــه را بــه اســتقلال دانشــگاه بزننــد 

و زمینــه را بــرای ضربه هــای بعــدی و 
از بیــن بــردن اســتقلال آن مؤسســه ی 
در  ســازند...  آمــاده  علمــی  بــزرگ 
وســعت  اســتقلال،  ســال   ۱۲ ایــن 
علمــی  مؤسســات  و  دانشــکده ها 
همچنیــن  و  آنهــا  تعــداد  و  وابســته 
کتابخانه هــا  و  آزمایشــگاه ها  تعــداد 
و هیــأت آموزشــی بــه تدریــج رو بــه 
فزونــی گذاشــت و تعــداد دانشــجویان 
از ۲۰۰۰ بــه بیــش از ۱۵۰۰۰ رســید. 
ــی  ــا وجــود مضیقــه ی مال اینهــا همــه ب
زمــان جنــگ دوم جهانــی و ســال های 

ســخت بعــد از جنــگ بــود...

 قرب و منزلت دانشگاهیان
در نخســتین ســال اســتقلال، مقررات 
و آییــن نامه هــای گوناگــون، کــه لازم 
بــود پایــه ی عمــل قــرار گیرنــد، تهیــه 
شــدند و به تصویب شــورای دانشــگاه 
رســیدند. در آن ســال و تــا ســه چهــار 
ســال بعد، من با مقامات مختلف، از 
وزرای فرهنــگ تــا نماینــدگان مجلــس 
اســتقلال  هنــوز  کــه  ملــی  شــورای 
هضــم  قابــل  آنهــا  بــرای  دانشــگاه 
داشــتم.  مبــارزه  و  درگیــری  نبــود، 
مخالفــت وزرای فرهنــگ کــه بعــد از 
مــن آمدنــد، چنــان کــه پیــش از ایــن 
اشــاره شــد، زیــاد شــگفت انگیــز نبــود. 
مخالفــت ســایر مقامــات، بــه خصــوص 
نماینــدگان مجلــس، کــه در آن زمــان 
قدرتــی داشــتند و بــه اصطــلاح »وزیــر 
تــراش« بودنــد و همــه از آنهــا حســاب 
می بردنــد، از ایــن جهــت بــود کــه راه 
اعمــال نفــوذ آنهــا در دانشــگاه بــه کلــی 
بســته شــده بــود و اگــر کوچک تریــن 
خواهــش یــا تقاضــای آنهــا بــا مقــررات 
دانشــگاه مخالفــت داشــت بی چــون و 

چــرا رد می شــد. 

بســیار  و  اصولــی  بــاب  ایــن  در  مــن 
ایــن سیاســت  و  بــودم  گیــر  ســخت 
اســتقلال  ســاختن  مســجلّ  بــرای  را 
پــس  می دانســتم.  لازم  دانشــگاه 
بی جهــت نبــود کــه بعضــی از آنهــا در 
مجلــس پشــت تریبون اعتــراض کنان 
می گفتنــد: »دکتــر سیاســی دیکتاتــور 
شــده، دولــت در دولــت تشــکیل داده 
اســت و بــه هیــچ کــس اعتنــا نــدارد.« 
مقاومــت  و  پایــداری  برابــر  در  چــون 
ایــن  دانشــگاهی ام  همــکاران  و  مــن 
و  تراشــی ها  اشــکال  و  نارضایی هــا 
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مخالفت هــا بی نتیجــه ماند، ســرانجام 
بعــد از چهــار ســال بــرای همــه مســلم 
گردیــد کــه ناچــار بایــد دانشــگاه را بــه 
کــه  یــک دســتگاه اســتثنایی  عنــوان 
شــباهت بــه هیــچ یــک از مؤسســات 
دیگــر دولتــی و غیردولتــی نــدارد قبــول 

داشــته  باشــند. 

مرحلــه ی  تــا  قبولــی  ایــن  از 
و  بــود  کوتــاه  فاصلــه  احترام گــذاری 
پــس  آن  از  شــد.  پیمــوده  بــه زودی 
اســتادان و بــه طورکلــی دانشــگاهیان 
در اجتمــاع ایــران قــرب و منزلتــی پیــدا 
کردنــد و مــورد احتــرام قــرار گرفتنــد، 
شــرایط  کــه  کســانی  کــه  آن جــا  تــا 
علمــی کافــی داشــتند حاضــر شــدند 
از مقامــات بالایــی کــه داشــتند چشــم 
بــه  پایین تــر  رتبــه ای  بــا  و  بپوشــند 
معلمی دانشــگاه اســتخدام شــوند. از 
آن جملــه دکتــر ســید حســن امامــی » 
کــه بعدهــا امــام جمعــه تهــران شــد« 
بــود کــه بــه دیــدن مــن آمــد و گفــت 
تدریــس  و  تعلیــم  بــه  علاقه منــد 
دانشــگاه  بــه  اســت  مایــل  و  اســت 
در  هنــگام  آن  در  او  شــود.  منتقــل 
قضایــی   ۸ رتبــه  دادگســتری  وزارت 

داشــت. 

بــه او گفتــم: »مانعــی نــدارد، شــما را با 
کمــال میــل می پذیــرم ولــی می دانیــد 
دانشــیاری  یــک  رتبــه ی  بــا  بایــد  کــه 
شــروع کنیــد.« »در آن زمــان شــروع 
بــا رتبــه ی  کار آموزشــی در دانشــگاه 
کــه  اســتادیاری  بــود،  دانشــیاری 
بعدهــا  اســت  دانشــیاری  مقدمــه ی 
بــه وجــود آمــد.« گفــت: »رتبــه و مقــام 
گرفتــه  نظــر  در  دادگســتری  در  مــن 
نمی شــود؟« گفتــم: »متأســفانه نــه.« 
خداحافظــی کــرد و رفــت. فــردای آن 
روز بازگشــت و بــا صــرف نظــر کــردن 
بــا  خــود  قضایــی  عالــی  رتبــه ی  از 

رتبــه ی  و  دانشــگاه  مقــررات  رعایــت 
بــه کار کــرد.  یــک دانشــیاری شــروع 
او در مــدت معیــن مراتــب دانشــیاری 
تریــن درجــه ی  عالــی  بــه  و  پیمــود  را 
اســتادی، یعنــی رتبــه ده، نایل گردید.

فوق تبلیغات سیاسی و مذهبی 
یکی از مشکلات من جلوگیری از این 
بــود کــه دانشــگاه میــدان زورآزمایــی 
شــود.  واقــع  سیاســی  تبلیغــات  و 
مــن می گفتــم دانشــگاه یــک حــوزه ی 
علمــی اســت، محــل تتبــع و تحقیــق و 
ّــم اســت و فــوق احــزاب  تعلیــم و تعل
تبلیغــات  و  سیاســی  مرام هــای  و 
حزبــی و مذهبــی قــرار دارد. ایــن امــر 
ســبب شــد کــه چپی هــا مــرا متمایــل 
بــه راســت و راســتی ها مــرا متمایــل 
بــه چــپ بپندارنــد. پنــدار راســتی ها  » 
ملاکیــن بــزرگ، ثروتمنــدان، دولتیــان 
و حتــی شــاه« البتــه بی منطــق و پــوچ 

بــود. 

تــوده«  حــزب   « هــا  چپــی  ولــی 
می خواهیــد  »شــما  می گفتنــد: 
دانشــگاه  در  احــزاب  فعالیــت  از 
کــه  صورتــی  در  کنیــد،  جلوگیــری 
حــزب  فعــلا  مملکــت  در  می دانیــد 
متشــکل نیرومنــد دیگــری جــز حــزب 
مــا وجــود نــدارد. پــس شــما در واقــع 
ســر مخالفــت بــا مــا داریــد.« بــه آنهــا، 
یعنــی بــه چنــد تــن از سردمدارانشــان 
 « بودنــد  دانشــگاه  اســتادان  کــه 
چــون دکتــر رادمنــش، دکتــر فریــدون 
کشــاورز، دکتــر جــودت، دکتــر کیانوری 
»احــزاب  گفتــم:  فروتــن«  دکتــر  و 
و  تشــکیل  یــا  هــم هســتند  دیگــری 
تقویــت خواهنــد شــد. شــما می دانیــد 
کــه مــن نظــری جــز تســجيل و تقویــت 
ایــن  و  نــدارم  دانشــگاه  اســتقلال 
منظــور حاصــل نخواهــد شــد مگــر ایــن 
بمانــد  بی طــرف  واقعــاً  دانشــگاه  کــه 

بی طرفــی  ایــن  صحــت  بــه  همــه  و 
نــام  آقایــان  کننــد.«  پیــدا  اطمینــان 
بــرده ی بــالا، کــه گویــا چنــد تــن شــان 
از شــاگردان قدیــم مــن بودنــد و بــه 
بــی نظــری و بــی غرضــى مــن اطمینــان 
و  پذیرفتــه  مــرا  گفتــه ی  داشــتند، 
بــه  دانشــگاه  در  کــه  کردنــد  وعــده 
هیچ گونــه فعالیــت و تبلیــغ سیاســی 
نپردازنــد، و به راســتی بایــد بگویــم کــه 
ــد. ــا کردن ــه وعــده ی خــود وف ــه ب مردان

درباریــان  و  دولتیــان  همــه،  ایــن  بــا 
دســت بــردار نبودنــد و شــاه را عليــه 
مــرا  شــاه  می کردنــد.  تحریــک  مــن 
ایــن  شــما  »چــرا  گفــت:  و  خواســت 
دانشــگاه  از  را  تــوده ای  اســتادان 
اخــراج نمی کنیــد؟« بــا ملایمــت و بــا 
احترامــی کــه لازم بــود گفتــم: »ایــن 
کار شــدنی نیســت. زیــرا کــه اولا ایــن 
دانشــگاه  در  داده انــد  قــول  آقایــان 
بــه  تاکنــون  و  نپردازنــد  تبلیــغ  بــه 
قــول خــود وفــا کرده انــد، ثانيــاً اســتاد 
دانشــگاه طبــق اصــول و مقرراتــی کــه 
دانشــگاه  یافتــن  اســتقلال  از  پــس 
نیســت  عزل شــدنی  گردیــده  وضــع 
ــن کــه در دانشــگاه محاکمــه و  مگــر ای
محکــوم شــود.« گفــت: »معطــل چــه 
هســتید؟ آنهــا را محاکمــه و محکــوم 
بــه  خائــن  این هــا  کنیــد.  اخــراج  و 
»تصــور  گفتــم:  هســتند.«  مملکــت 
این هــا  محاکمــه ی  کــه  نمی فرماییــد 
»چطــور؟«  گفــت:  نباشــد؟«  صــلاح 
دانشــگاه  در  محاکمــه  »ایــن  گفتــم: 
کــه فعــلاً کامــلا ســاکت و آرام اســت 
انداخــت  خواهــد  راه  و صدایــی  ســر 
کــه مقتضــی نیســت. گذشــته از ایــن، 
اگــر بــه فــرض ایــن اســتادان محکــوم 
بــرای  دستشــان  آن گاه  نشــوند 
خواهــد  بــاز  دانشــگاه  در  تبلیغــات 
بــود...« شــاه ســکوت کــرد و ســرانجام 
آرامــش  مــن  دانیــد.  »خــود  گفــت: 
می خواهــم.«... شــما  از  را  دانشــگاه 
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استقلال مالی دانشگاه
اینکــه  بــا  دانشــگاه  مالــی  اســتقلال 
آمــده  دانشــگاه  تاســیس  قانــون  در 
بــود هیــچ گاه عملــی نشــد و دانشــگاه 
دولتــی  موسســات  دیگــر  ماننــد  بــه 
فعالیت هــای مالــی خــود را زیــر نظــر 
وزارت دارایــی انجــام مــی داد. در زمــان 
قــوام،  احمــد  دوم  کابینــه  تشــکیل 
می خواهــد  قــوام  از  سیاســی  دکتــر 
کــه ایــن قانــون را در دولتــش بــه اجــرا 
جشــن  در  را  آن  اعلامیــه  و  آورد  در 
بهمــن   15 در  دانشــگاه  اســتقلال 
بــه  از قانــون  قرائــت کنــد، آن مــاده 

ایــن شــرح بــود:
»دانشــگاه دارای شــخصیت حقوقــی 
می باشــد و نمایندگــی آن بــه عهــده ی 
رئیــس اســت. از لحــاظ اداری و مالــی 
دانشــگاه مســتقل و تحت مســئولیت 
مســتقیم وزیــر معــارف خواهــد بــود.«

دکتــر  مکــرر  اصرارهــای  از  پــس 
بــه  راضــی  قــوام  قــوام،  از  سیاســی 
بــه  موضــوع  می شــود.  کار  انجــام 
اطــلاع شــاه می رســد و او نیــز موافقــت 
می کنــد. در نهایــت اعلامیــه، توســط 
قــوام در جشــن 15 بهمــن دانشــگاه 
پــس  آن  از  قرائــت می شــود.  تهــران 
وضعیــت مالــی دانشــگاه تحــت نظــر 
»کمیســیون مالــی دانشــگاه« بررســی 

می شــود. پــردازش  و 

گام های دیگر برای گسترش
در ادامــه دکتــر سیاســی از گام هایــی 
دانشــگاه  توســعه  ی  بــرای  کــه 
برداشــته، ســخن می گویــد. تعــدادی 

می شــود: آورده  ادامــه  در  آنهــا  از 

خوابــی  تخــت  پانصــد  بیمارســتان   
»پانصــد  بــه  معــروف  بیمارســتان   -
معــروف  بعــد  کــه   - خوابــی«  تخــت 
 - شــد  پهلــوی«  »بیمارســتان  بــه 
بــود  ایــران  بیمارســتان  بزرگتریــن 
بــرای وزارت بهــداری ســاخته و در  و 
مــدت جنــگ جهانــی دوم در اختیــار 
نیــروی نظامــی آمریــکا گذاشــته شــده 
بــود. پــس از رفتــن آمریکایی هــا مــن، 
ضــرورت  آن  شــرح  کــه  تدابیــری  بــا 
نــدارد، بــا کمــک پروفســور شــمس آن 
را بــه تصــرف دانشــگاه درآوردم و در 
اختیــار دانشــکده ی پزشــکی گذاشــتم 
تــا محلــی مناســب بــرای درس هــای 

باشــد.  دانشــکده  آن  عملــی 

 ترجمــه، تألیــف و تدویــن کتاب هــای 
درســی - اســتادان دانشــگاه را تشــویق 
و احيانــاً وادار کــردم کــه بــا دریافــت 
و  ترجمــه  بــه  مختصــر  حق التأليــف 
تألیــف و تدویــن کتاب هایــی مربــوط 
بــه رشــته های خــود بپردازنــد. ضمنــاً 
فراهــم  چاپخانــه ای  دانشــگاه  بــرای 
چــاپ  بــه  را  کتاب هــا  آن  تــا  گردیــد 
برســاند. ایــن چاپخانــه، همانگونــه کــه 
پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد، یکــی 
تهــران  چاپخانه هــای  بزرگ تریــن  از 
شــد و در مدتــی نســبتاً کوتــاه چندیــن 

صــد کتــاب چــاپ کــرد.

و  معقــول  دانشــکده ی  گشــایش 
منقــول - دانشــکده معقــول و منقــول 
یکــی از شــش دانشــکده ای بــود کــه در 
قانــون تأســیس دانشــگاه پیش بینــی 
بــود.  دایــر  هــم  ســال  چنــد  و  شــده 
ولــی بــه امــر رضاشــاه تعطیــل شــد. 
مــن بــه فکــر افتــادم کــه آن را دوبــاره 
دایــر کنــم. دلایلــی را کــه بــرای ایــن 
نخســت  قــوام،  بــه  داشــتم  منظــور 
وزیــر، گفتــم و بــه عــرض شــاه جــوان 
جلــب  را  موافقت شــان  و  رســاندم 
کــردم. پــس دانشــکده بــا تشــریفاتی 
در حضور شــاه افتتاح گردید و شــروع 
بــه کار کــرد. ریاســتش را در آغــاز کار 
بــود؛  عهــده دار  عصــار  محمــد  ســید 
بعــد ایــن مقــام بــا تصویــب شــورای 
دانشــکده بــه فروزانفــر (بدیــع الزمــان) 

تفویــض شــد.

امــا دلایــل مــن کــه نخســت وزیــر و 
شــاه را اقنــاع کردنــد بــه اجمــال چنیــن 
را  آخوندهــا  و  ملاهــا  وجــود  بودنــد: 
نمی تــوان نادیــده گرفــت. آنها در میان 
نفــوذ  و  پراکنده انــد  مــردم  تــوده ی 
و  کلمــه دارنــد. دانشــکده ی معقــول 
منقــول بــرای رفــع ایــن نقیصــه و ضــرر 
بهتریــن مؤسســه خواهــد بــود، زیــرا 
در آنجــا عــلاوه بــر الهیــات، مقــداری 
جهــان  مختصــر  تاریــخ  جدیــد،  علــم 
جغرافیــای  و  تاریــخ  خصــوص  بــه  و 
ایــران و یــک زبــان اروپایــی (فرانســه یــا 
ــا خواهنــد آموخــت  ــه آنه انگلیســی) ب
تــا چشــم و گوششــان بازتــر شــود و 
علاقه منــد  هــم  میهــن  بــه  نســبت 
البتــه  آموزشــی  چنیــن  ایــن  گردنــد. 

تبلیغاتشــان  در  و  گفتارهایشــان  در 
بــود. نخواهــد  بی انعــکاس 

هــم  دیگــری  فکــر  دل  تــه  در  مــن 
داشــتم کــه مقتضــی ندیــدم بــه زبــان 
آورم و آن ایــن بــود: بایــد روزی برســد 
کــه هیــچ مــلا و آخونــدی حــق نداشــته 
باشــد بــالای منبــر بــرود مگــر اینکــه 
منقــول  و  معقــول  دانشــکده ی  قبــلا 
(کــه چنــدی بعــد نامــش دانشــکده ی 

الهیــات شــد) یــا مــدارس دیگــری را کــه 
برنامــه ی آن دانشــکده را قبــول کــرده 

و اجــرا می کننــد دیــده باشــند!

تأســیس »انجمــن اصطلاحــات علمــی« 
و  آمــوزش  دشــواری های  از  یکــی   -
در  جدیــد  فنــون  و  علــوم  گســترش 
فارســی  معادل هــای  یافتــن  ایــران 
بــرای آن علــوم و فنــون بود. اســتادان، 
اصطــلاح  یــک  بــرای  کــدام،  هــر 
خارجــی معادلــی انتخــاب و یــا وضــع 
می کردنــد کــه ممکــن بــود بــا انتخابــی 
کــه دیگــران کــرده یــا می کردنــد فــرق 
داشــته باشــد و این ســبب ســردرگمی 
دانشــجویان می شــد. بــرای رفــع ایــن 
نقیصــه انجمنــی تأســیس کــردم بــه 
ــه  ــام »انجمــن اصطلاحــات علمــی« ب ن
ریاســت اســتاد دانشــمند دکتــر پرویــز 
اداره ی  ریاســت  ضمنــا  کــه  خانلــری 
عهــده  بــه  را  دانشــگاه  انتشــارات 

داشــت. 

ســرانجام  کــه  بــود  ایــن  مقصــود 
اصطــلاح  یــک  بــرای  کــه  اســتادانی 
خارجــی معادل هــای مختلــف آورده انــد 
اصطلاحــی  روی  و  کــرده  نظــر  تبــادل 
نکردنــد  اگــر  و  کننــد  توافــق  واحــد 
دانشــگاه خــود، اصطلاحــی را برگزینــد 
و از آن پــس اســتادان مجبــور باشــند 
در نوشــته ها و گفته هــای خــود همــان 
اصطلاح را به کار برند. که این انجمن 
نزدیــک بــه ده هــزار اصطــلاح علمــی 
گوناگــون  معادل هــای  بــا  را  خارجــی 
در  دانشــگاه  اســتادان  کــه  فارســی، 
بودنــد،  بــرده  کار  بــه  خــود  تألیفــات 
جمــع آوری کــرده و بــه ترتیــب حــروف 
الفبــا در دو مجلــد بــه چــاپ رســانید.
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